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 های اوفردریش انگلس: زندگی، کار و نوشته

 )۱۸۸۷/۱۸۹۹( کارل کائوتسکی

 برگردان:تارنمای شوراها

Karl Kautsky: Frederick Engels (1887) 

ای سششراسششر  نبش   انی کارگری را در  دهنده، خبر تکان۱۸۹۵در ششششششم او   

اندوه فرو برد: فردریش انگلس، در شششامگاه دوشششنبه  ن م او ، سششاد  یازده و  

هیچ تقلایی چششششم که از نیمروز به اغما فرو رفته بود، بینیم، در لندن،  س از آن

دانسشتند که از ماه مارس همان  ترین دوسشتان او میاز   ان فروبسش   تن ا نزدی 

تدریج گسششترش یافته و سششران ام او را در  اش بهسششال، بیماری سششردان در مری

بردند که مرگ چنین نزدی  باششششد  تن ا  چنگ خود گرف   حتی آنان نیز گمان نمی

رو بود که در  سششه روز  یش، رفید دکتر آدلر در کنارش حرششور داششش   از همین

رین دوستش، ادوارد برنشتاین، کسی در بستر او حارر  تی مرگ،  ز قدیمیلحظه

 .نبود

نمود، دبد داد   دو ماه  یش از آن، انگلس که در م موع تندرسش  و سشرحال می

ی دریا، برای اسششششتراح  تابسششششتانی رف   اما  هرسششششاله به ایسششششتبورن، در کرانه

های بیماری ششد  گرف  و او ناچار ششد به لندن بازگردد تا آخرین روزهای  نششانه

 . ا س ری کندزندگی را همان

 :نوش           فورو رتس ای بهاندکی  یش از مرگ، دوستی از او در نامه

م  انگلس در حالی به لندن بازگشششته که حالش بسششیار  توانم خبری خوش بدهنمی»

رویی نیم توانسشششش  سششششخن بگوید و با خوشبدتر اسشششش   دو هپته  یش هنوز می

سششاد  تمام به گپتگو بنشششیند  اکنون این توانایی از میان رفته اسشش   او تن ا از 

https://www.marxists.org/archive/kautsky/1887/xx/engels.htm
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اش خوب اسششش  و  تواند منظورش را برسشششاند  با این حال روحیهراه نوششششتن می

های                                                                    ظاهرا  به شششد  بیماری خویش آگاه نیسشش ، هرچند برای ناظری دقید، نشششانه

وسشال سشدی در برابر بیماری اس   گوید که سشن                               آن کاملا  آششکار اسش   با ششوخی می

اختصششار، در روه هیچ تیییری  نویسششد  بهکوچ  خود می  ورقهای بر  و گاه لدیپه

تواند بنوششد و دیگر حتی نکرده، اما  سشمش سشخ  ناتوان اسش   تن ا مای ا  می

در  وشششیدن و درآوردن لباس نیازمند کم  اسشش   دیری نخواهد گکششش  که دیگر  

 « به یاری ما نیز احتیا ی نخواهد داش 

، که خبر درگکش  کارل مارکس   ان را در ب    ۱۸۸۳از زمان چ اردهم مارس  

 .گاه چنین غمی را ت ربه نکرده بودفرو برد،  رولتاریای آگاه هیچ

ی کشارگر ششششششد  او همراه بشا مشارکس بر زنشدگی انگلس بشه تمشامی وقه رهشایی دبقشه

تنیده بود که ی  نبش نوین کارگری ایسششتاد و سششرنوششش  آنان چنان درهمگ واره

نمود  آثار مششششترکششششان بنیان دلمی سشششوسشششیالیسشششم را  ی ریخ    نا کیر می دایی

های  بافی دموکراسششششی مدرن را از خیالدانشششششی روشششششن و دقید که سششششوسششششیال

ی کارگر بودند:  های اتو یایی  دا سشششاخ   هر دو آموزگار دبقهسشششوسشششیالیسششش 

ی واق ی امور ا تمشادی را بر کشارگران آششششششکشار سشششششاختنشد و در دین حشال  رابدشه

وقپه برای حقوق آنان  نگیدند  آنان ششمششیر اندیششه را برای ما صشیقل دادند و  بی

کس و انگلس رهبران م نوی  رولتشاریشای  کشاربردنش را آموختنشد  مشاری بشهششششششیوه

ترین زنشدگی این دبقشه آگشاه نبود  و  کس همچون آنشان بشه درونیانشد  هیچ  شانی

هنگامی که انگلس، آن  یکر اسشتوار، به خا  سش رده ششد، کارگران   ان اندوهی  

 .مرزنشناس را ت ربه کردند  اندوهی فراتر از مرزهای زبان و مل 

دریغ بر انگلس ارزانی ششده بود  او از آموزششی فره و فراگیر در  نبوغ فکری بی

نظیری داششش    مند بود و اسششت داد نظری کمهای دانش انسششانی ب رهی درصششههمه

یاف   نیروهای مادی  گسشششتر داشششش  که هیچ  انبداری بر آن غلبه نمیکهنی   ان
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ترین مسشائل فلسشپه را دنبال کرد  در همان زمان که محر  تاریخ را کاوید و فره

نوشششش ، در ریارشششیا ، فیزی ، ششششیمی و تاریخ نظامی  های سشششیاسشششی میرسشششاله

داری را واکشاوی کرد،  کرد  همشان کسشششششی کشه رازهشای تولیشد سشششششرمشایشه فوهش می

را نیز مورد مدشال شه قرار داد     ۱۸۷۰هشای متخشاصشششششم در  نشگ هشای ارتشتشاکتیش 

ی ورشش ی  سششیاسششی و اقتصششادی روسششیه همچون بومیان قلم  متپکری که درباره

قدر که زمان به  فوهش در تاریخ باسشتان نیز مششیول بود  کهن او همانزد، هممی

ترین مسشششائل  یاف ، توان آن داشششش  که به دالی زئیا  سشششیاسششش  دملی را درمی

کرد، همه وقه  نوشششش  و میگپ ، مییاندیششششید، منظری ب ردازد  و هر آنچه می

رن بران و ستمدیدگان بود  از  وانی سلاه به دس  گرف  تا آزادی ستمدیدگان را 

ی کارگر زیسش   زندگانی او سشراسشر  اش با دبقه اس دارد و تا وا سشین دم، اندیششه

ی  وقه سششوسششیالیسششم بود و شششناخ  سششیر حیاتش چیزی  ز تاریخ  ن اه سششاله 

 .سوسیالیسم نیس 

مشاننشد کشارل کشائوتسشششششکی، بشا دقش  و م ر، زنشدگشانی و آثشار انگلس،  کس بشههیچ

ی او با رشششد این  نبش را های او به  نبش سششوسششیالیسششتی و نسششب  یگانهخدم 

  ۱۸۸۷که در  اییز   «فردریش انگلس» ی او با دنوانتصششویر نکرده اسشش   مقاله

ای از این تلاش  ی بر سششتهنگاشششته شششد، نمونه ی کارگری اتریشسششالنامه برای

 .شود، همان مقاله اس  ا درره میاس   آنچه در این

 ***** 
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در بارمن    ۱۸۲۰وهشتم نوامبر  دار، در بیس فردریش انگلس، فرزند ی  کارخانه

ترین  ترین و از لحاظ سششیاسششی  یشششرفتهزاده شششد  زادگاه او، ایال  راین، صششن تی

سشو و به فرانسشه از ی آلمان در آن روزگار بود  نزدیکی به انگلسشتان از ی ناحیه
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سششوی دیگر، قرارگرفتن در مسششیر آبی رود راین، و برخورداری از کخایر فراوان  

سنگ و فلزا  شششش همگی دواملی بودند که مو ب شدند در ایال  راین، زودتر  زغال

ای انقلابی و  داری و بورفوازیاز هر  ای دیگر آلمان، صشششن   قدرتمند سشششرمایه

زمشان،  رولتشاریشایی نیرومنشد کشه در خود بشکر آگشاهی  رشششششد فئودالی  شدیشد آیشد  و هم

گری کوچ  و  راکنده، بسششیار  لند، صششن   روراند  در رایندبقاتی آشششکار را می

کمتر از دیگر نواحی آلمان رواج داششششش   این خده از م دود منادد آلمان بود که 

،  ۱۸۱۳های انقلابی در آن ریششششه دوانده بود  بیسششش  سشششال تمام،  یش از  سشششن 

ه بخششی از متصشرفا  فرانسشه، در  رتو انقلاب کبیر فرانسشه زیسش ،  مثابلند بهراین

ها و باورهایی که آن انقلاب بزرگ آفریده بود در سششراسششر  وانی انگلس  و دیدگاه

 .زنده و نیرومند بودند

ی ه دهم، در  ی آلمان بود  انقلاب ا تمادی سشششدهاین دوران همچنین اوج فلسشششپه

روششنی در هیت  ی  انقلاب صشن تی آششکار ششد، در فرانسشه در ششکل  انگلسشتان به

ی اندیشه  ی  انقلاب سیاسی، و در آلمان شش به دلیل شراید خاص شش تن ا در درصه

تر از فرانسششه و انگلسششتان  در آلمان کندتر و ناقص «و فلسششپه  اگر انقلاب »چیزها

 .تر  لوه کردتر و فرهها« به همان نسب  بنیادیبود، انقلاب »ایده

ی هگل به اوج خود رسششششید  آموزگاران رسششششمی آلمان این  این حرک  در فلسششششپه

های ک نه و  وسششششیده قلمداد   ریان را واکنشششششی ارت ادی در سششششتایش اندیشششششه

دنوان مثال گپته بود: »هر آنچه واق ی اسشش ، دقلانی اسشش   و  کردند  هگل بهمی

اسشششششش  واق ی  دقلانی اسشششششش ،  آنچششه   Alles was wirklich ist, ist) «هر 

vernünftig, und Alles, was vernünftig, ist wirklich).   م لمان که تن ا

نگریسشتند، چنین  ی زمان خود میبه ن ادهای سشیاسشی و اقتصشادی ک نه و فرسشوده

انشد  آنشان  مشانشده م قول نشداششششششتنشد کشه بنشا بر سشششششخن هگشل، تن شا این ن شادهشای وا س

 .قدر واق ی اس  که بقایای ک نی نو نیز همانکردند که ندپهفراموش می
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کار باششد، در بنیاد خویش انقلابی اسش   نه در  که محافظه ای آنی هگل، بهفلسشپه

رو که دگرگونی مداوم و برانداختن  م نای سششیاسششی، بلکه در م نای فلسششپی  از آن

ی ترشششادهای نو و فراروی از ترشششادهای  ششششراید مو ود، و نیز  یدایش  یوسشششته

 .ی هگل دستاوردی سترگ در خود داردن د، فلسپهمو ود را  یش می

انگلس، در کنشار هشاینشه، فوئربشام و مشارکس، سشششششخش  از هگشل تشتثیر  شکیرفش   امشا  

آموزش نظری و اقتصشادی او سشبب ششد که هگلیانیسشم برایش تن ا بازی دیالکتیکی  

وافگان نباشششد، بلکه ابزاری دلمی برای  فوهش گردد  نه روشششی برای سششاختن  

ها از دل مناسشبا   ای برای اسشتخراج ایدهها، بلکه وسشیلهششراید مو ود از دل ایده

واق ی  انگلس در آغاز قصشد داشش  اقتصشاد سشیاسشی را در دانششگاه دنبال کند  او  

ششوله« در بارمن شششششششششششش که با آموزش فیزی  و  ی »رئال س از گکراندن مدرسشه

                                                                  ای ارزشمند در اصول دلمی به او داد شششششش وارد »گیمنزیوم« در ا لبرفلد  شیمی،  ایه

خوان، هرگونه  ادگی و گرایش زودهنگامش به سشیاسش  مخالهششد  اما روابد خانو

سششششال  یش از امتحانا   رو ی ی رسششششمی را نزد او منپور سششششاخ   از اینحرفه

 . ایانی، زندگی بازرگانی را برگزید

اش را های بازرگانی در برمن و برلین، مدال ا  فلسششپیزمان با کار در خانهاو هم

ای تولیدی در منچسششتر، که  درش در  در مؤسششسششه  ۱۸۴۴تا    ۱۸۴۲ ی گرف   از  

 .آن شری  بود، به کار اشتیال داش 

سشرد   داری، نگاه تیزبین اقتصشادی و فلسشپی او بهدر انگلسشتان، زادگاه سشرمایه

داری را بر او روشششن سششاخ    ایگاه واق ی  رولتاریا، رنج و  روند تولید سششرمایه

اش در این شا آششششششکشارتر از هر  شای دیگر نمود  ی تشاریخیمحرومیتش، و نیز آینشده

ی کارگر اسشتوارتر ششد  خیلی زود او را در میان  اش به دبقهسشان دلاقهیاف   بدین

های سوسیالیسم اتو یایی شششششششش که در آن روزگار رایج بود شششششششش و نیز  نبش   نبش

یابیم  او هر دو را با  واق ی کارگری شششش که هنوز به سوسیالیسم بدل نشده بود شششش می
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 Northern  دی  مدال ه کرد  نه همچون تماشششاگر، بلکه همچون همرزم  او با

Star هشا، و نیز بشا، ارگشان حزبی چشارتیسششششش  New Moral World   رابر  اوئن

 .همکاری داش 

تر با او   س از بازگششش  به آلمان، در  اریس با مارکس دیدار کرد  کسششی که  یش

ای که سشرنوشش  هر دو را دگرگون سشاخ ، از همین زمان  مکاتبه داشش   دوسشتی

ششششان چنان کامل بود که تصشششمیم گرفتند کتابی مششششتر   آغاز ششششد  توافد فکری

 .بنویسند تا  دایی خود از مکتب هگلی را آشکار کنند

ی آلمانی، ایدئولوفی  بود  این فلسشششپه  ی هگلی، همچون بیششششتر فلسشششپهفلسشششپه

اند و  هایی مسششتقلها نه بازتاب شششراید واق ی، بلکه مو ودی  نداششش  که ایدهمی

تکاملششان بنیان تکامل   ان اسش   مارکس و انگلس دلیه این اندیششه برخاسشتند   

ی او را آنان بر روش دیالکتیکی هگشل  ای فششششششردند، اما بنشای دگمشاتیش  فلسشششششپشه

وان ادند  ایدئالیسم را کنار زدند و به  ای آن ماتریالیسم ن ادند  آنان   ان واق ی  

آید، مبنا قرار   یرایه  یش روی هر فرد میکه بیشششششش دبی   و تاریخ شششششش را همچنان

 .دادند

ی مقدس،  خانواده نخسشتین ظ ور این ماتریالیسشم دیالکتیکی نو در کتابی با دنوان

در  شاریس    ۱۸۴۴بود  این اثر در سشششششال                           ی برونو بشاو ر و  یروانشیشا نقشد نقشادانشه

ی آن به قلم مارکس  نوشته شد و سال ب د در فرانکپور  انتشار یاف   بخش دمده

دور مششتر  دنبال  ای که هر دو بههای تاریخی و فلسشپیبود و بازتابی از  فوهش

ی اقتصاد در این اثر چندان مورد تو ه قرار نگرف ، اما مورع  کرده بودند  حوزه

 رولتری به روشششنی در آن آشششکار بود  در همین زمان، آثار هر دو بیش از  یش  

ی اقتصشاد غرق  ای اقتصشادی یاف   مارکس هرچه بیششتر خود را در مدال هسشویه

های اقتصشادی خود را در اثری  نگلس نیز در همان دوره حاصشل  فوهشسشاخ   ا

به نگارش درآورد  اثری که  «ی کارگر در انگلسششششتانورشششش ی  دبقه» با دنوان
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ای انگلیسشی  که تازه همین اواخر تر مهتوان دید، چه آناهمی  آن را هنوز هم می

 .از آن منتشر شده اس 

ترینشششششان                                     اقتصششششادی  کوتاه منتشششششر کرده بود  م م  انگلس  یش از آن نیز مقالا 

ی مارکس و روگه در  وسششیلهکه به فرانسششوی-ی آلمانیسششالنامه ای بود درنوشششته

اهمی  این   .«درحی برای نقد اقتصشاد سشیاسشی» منتششر ششد، با دنوان  ۱۸۴۲سشال  

نوشششششته در آن اسشششش  که برای نخسششششتین بار تلاشششششی آگاهانه صششششور  گرف  تا  

سشوسشیالیسشم بر بنیاد اقتصشاد سشیاسشی اسشتوار گردد  انگلس در آن زمان هنوز تن ا  

ششاگردی سشدحی در اقتصشاد سشیاسشی بود  برای نمونه، ریکاردو را تن ا از رهگکر  

های  رو اشششتباها  فراوانی در نخسششتین گامشششناخ    ازاینکالو میمپسششرش م 

ششود  سشوسشیالیسشمی که در کنار مارکس، انگلس نیز  سشوسشیالیسشم دلمی دیده می

هشای  گشکارانش بشه ششششششمشار آیشد  در این اثر، همشدلی بشا ششششششکشلگمشان بشایشد از بنیشانبی

 .سوسیالیسمی که انگلس در انگلستان شناخته بود، آشکار اس 

کلی متپاو  بود  انگلس با  به «ی کارگر در انگلسشتانورش ی  دبقه» اما ورشع در

                                                                         انتقادی  تند به هر دو  ریان چارتیسشم و اوئنیسشم  سشوسشیالیسشم اتو یایی اوئن     نگاه

 یوندند:  نبش  ببرخورد کرد و خواستار آن شد که هر دو در سدحی والاتر به هم  

ی سشوسشیالیسشم باششد، و سشوسشیالیسشم باید هدفی باششد که کارگری باید نیروی زاینده

 .کند نبش کارگری برای خویش ترسیم می

مثابه ی  کل  سوسیالیسم اتو یایی انگلستان شششششش اوئنیسم شششششش از  نبش کارگری به

های صششنپی یا ف الی  سششیاسششی آگاهی  دانسشش   از ادتصششابا ، اتحادیهچیزی نمی

نداش   در مقابل،  نبش کارگری شششششششششش چارتیسم شششششششششش یکسره در چارچوب نظام  

                                                  کرد  آزادی کامل قرارداد، حد رأی، روزکار  م مولی،  دسششششتمزدی مو ود دمل می

ها نه سشششلاحی  های کوچ  دهقانی، برای اکثری  چارتیسششش یا در مواردی مالکی 
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 کیرتر  ای بود برای تحملبرای سششرنگونی نظم ا تمادی مو ود، بلکه تن ا وسششیله

 .هاکردن زندگی توده

داششششششششش   انشششگشششلشششس اظششش شششار  چشششنشششیشششن  ورششششششششع  ایشششن  بشششرابشششر   :در 

ی کارگر  یش  تواند کاری برای دبقهاش هرگز نمیسشوسشیالیسشم در ششکل کنونی»

ی چارتیسشم  ای بر  ایهچنان تن به فروتنی نخواهد داد که حتی لحظهببرد  هرگز آن

بایسششتد   یوند این اوئنیسششم با چارتیسششم، بازآفرینی کمونیسششم فرانسششوی در هیت   

اکنون نیز آغاز شده اس   هنگامی  انگلیسی، باید گام ب دی باشد شش و این فرایند هم

که این  یوند تحقد یابد،  نبش کارگری برای نخسشتین بار در انگلسشتان به نیرویی  

 « واق ی بدل خواهد شد

این اتحاد سششوسششیالیسششم با  نبش کارگری همان چیزی بود که سششوسششیالیسششم دلمی  

نیشازهشای آنشان برای نخسشششششتین بشار   ی کشارگرورششششش یش  دبقشه مشدرن را آفریشد  در

روششنی بیان ششد  و با این کتاب سشوسشیالیسشم دلمی آغاز گردید  این اثر، هرچند  به

مشانیپسششششش   » آگشاهشانشه، بر همشان بنیشادهشایی اسشششششتوار بود کشه دو سشششششال ب شدنیمشه

از آن سششششر برآورد  اثری مشششششتر  از مارکس و انگلس که در آن   «کمونیسشششش 

بندی  صراح  فرمولمارکس برای نخستین بار برداش  ماتریالیستی از تاریخ را به

ورشوه ترسشیم  ا بهی دبقاتی در این                                         کرد  نقش تاریخی  ترشادهای دبقاتی و مبارزه

دبقه کارگر در    ورششششش ی »            ی انگلیسشششششی                                ششششششد  خود انگلس در  یوسششششش   تر مه

نشششششششششوشششششششششششششش  انشششششششششگشششششششششلسشششششششششششششتشششششششششان«  :چشششششششششنشششششششششیشششششششششن 

                                                                     در این کتاب بر این نکته بسششیار تتکید شششده اسشش  که کمونیسششم صششرفا  ی  اصششل  »

                             ای اسششششش  که رهایی  کل  ام ه را ی کارگر نیسششششش ، بلکه نظریهحزبی برای دبقه

اش  در  دار از تنگنشای زنشدگی کنونیی سشششششرمشایشهدلبشد، از  ملشه رهشایی دبقشهمی

فایده یا بدتر از آن  تمامی درس  اس ، اما در دمل بیی نظری این سخن بهدرصه

کند  تن ا هیچ نیازی به رهایی احسشششاس نمیی مال  نهاسششش   تا هنگامی که دبقه
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ایسششتد،  ی کارگر برای آزادی خویش میهای دبقهبلکه با تمام نیرو در برابر تلاش

 « ی کارگر دراحی و به ا را درآیدتواند به دس  دبقهدگرگونی ا تمادی تن ا می

ی سشوسشیالیسشم  نخسشتین اثر دلمی درباره «ی کارگر در انگلسشتانورش ی  دبقه»

سبب مور ش در قبال اتو یانیسم و  نبش کارگری، بلکه همچنین  تن ا بهاس   نه

ی کارگر انگلسششتان  این اثر همچون  ی شششراید واق ی دبقهی دررششهدلیل شششیوهبه

های کارگران نیسششش ، بلکه                            گرایانه صشششرفا  گردآوری رنجهای خیریهبسشششیاری کتاب

 ا  داری تا آنی تولید سرمایهویفه شیوههای تاریخی زمانه اس ، بهبیانگر گرایش

 .شودی کارگر مربود میکه به ور ی  دبقه

اش  های زمانه که سشوسشیالیسش دید شششششششششششش چنان                               انگلس در رنج، صشرفا  رنج را نمی

یاف   ما که در  ی شکلی والاتر از  ام ه را بازمیدیدند شششش بلکه در دل آن ندپهمی

توانیم  ایم، به دشششواری میی سششوسششیالیسششتی مدرن  رورش یافتهفرششای اندیشششه

وچ ارسششاله در آن کتاب به ان ام رسششاند   دریابیم چه کار سششترگی را انگلس بیسشش 

                        ششششششد یشا صشششششرفشا  بر آن زاری  ی کشارگر انکشار میهشای دبقشهدر زمشانی کشه یشا رنج

 .که آن را بخشی از روند تاریخی ببینندآنکردند، بیمی

 رداز، ادبی و دانشگاهی زمانه شششششش که سوسیالیسم را کمتر اما   ان سدحی، خیال

 س  شششششششششش در کتاب  های  لیسی میاش و بیشتر در گزارشدر آثار مداف ان دلمی

الوقوع ی  انقلاب در انگلسششتان  و                   بینی  فوران قریبانگلس چیزی نیاف   ز  یش

بینی اششاره کرد  آنان از یاد بردند که با خرسشندی بسشیار به »ددم تحقد« این  یش

به این سشو انگلسشتان در واقع دسشتخوش انقلابی سشترگ ششد  انقلابی که   ۱۸۴۴از  

با محدود سششاختن روزکار    ۱۸۴۷با لیو »قوانین غله« آغاز شششد و در    ۱۸۴۶در  

زنان و کودکان به ده سشششششاد  ادامه یاف   از آن زمان به ب شد امتیشازهای  یشا ی به 

ها در دمل تحقد یافته و  که امروز اهداه چارتیسشش گر داده شششد، چنانی کاردبقه

ی قشدر  سشششششیشاسشششششی را بشه دسششششش  آورده اسششششش   رویشدادهشایی  این دبقشه موازنشه
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گویی به م نای لپظی برآورده نشششود   یش از نا کیر سششبب شششدند آن  یشبینی یش

ششه م ادن دلا در کالیپرنیا در همان سشال،  در  اریس و ک  ۱۸۴۸همه، نبرد فوئن  

                                      سشوی دریاها کششاند و موقتا  نیروی  نبش  که دناصشر نارارشی انگلسشتان را به آن

 .کارگری را تر یه کرد

انگیز نیسششش    بینی به م نای دقید کلمه تحقد نیاف  چندان ششششگپ که آن  یشاین

 .های همان کتاب تحقد یاف بینیشگپ  آن اس  که بسیاری دیگر از  یش

ای برای اقتصشاد سشیاسشی آلمان داشش ،  ، که اهمی  ویفه   «ورش ی »           بخش دیگر  

ادتنایی ارباب قلم قرار گرف   اقتصششششاد سششششیاسششششی آلمان تا آن زمان در  مورد بی

تورشی    سشرمایه ی نظری هیچ دسشتاوردی نداشش   مارکس دلیل این را دردرصشه

هایی بود از ورش ی  برخی                                                      داده اسش   تن ا آثار درخور  یادکرد در این زمینه، ششره

آرنش ، براه، زاکس،  -دبقشا  کشارگری در منشادد خشاص، چون آثشار تون، ششششششن ر

ها از اهمی  واق ی برخوردارند شششش ی نی زینگر، هرکنر و دیگران  هر  ا این شره

ربد ششش کنند و نه انباش   زئیا  بیهای تاریخی و تی ی  درره میزمانی که داده

حال  انگلس اسششتوارند  بااین ارگری کورشش ی  دبقه ی مارکس وسششرمایه بر بنیاد

 .تن ا م دودی چون زاکس ش ام  یا صداق  ادتراه به این واق ی  را داشتند

زمان از مارکس و   ا زنده اسشششش  که همدلم« اقتصششششادی کنونی آلمان تن ا تا آن»

کند که ردشششششان کرده اسشششش   و  زند یا وانمود میچا د، به آنان نیش میانگلس می

 .دهدچا د، بلندتر فریاد ادتراض سر میهرچه کسی بیشتر در ن ان می

رو که اندکی با تپصشیل سشخن گپتیم، از آن    «ی کارگرورش ی  دبقه» یما درباره

هایش   ا که نسششخهاین کتاب نخسششتین اثر سششوسششیالیسششم دلمی اسشش  و نیز از آن

های انگلس چنین  کمیاب و دیگر در دسشترس اکثری  رفقای ما نیسش   دیگر نوششته

گمان بخش بزرگی از خوانندگان   کیرند و بیآسشانی دسشترسها بهورش ی ندارند  آن

ها آشششششنا هسششششتند و دیگران نیز از رهگکر این دره به آشششششنایی  ما از  یش با آن
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تر با آنان سشوق داده خواهند ششد  در آثار ب دی انگلس، همان مورش ی که نزدی 

مشانیپسششششش   » اتخشاک کرده بود،  شابر شا مشانشد  مورششششش ی کشه در    «ورششششش یش » در

 .بندی شدبرای نخستین بار به شکلی متقارن و کامل صور  ۱۸۴۷ «کمونیس 

در بارمن،  س از بازگشششش    [ورششش ی  دبقه کارگر در انگلسشششتان ششششراید اکتاب

انگلس از منچسشششششتر، بشه  شایشان رسشششششیشد  امشا در همشان حشال انگلس دریشافش  کشه بشا  

ای سشششششخش                                               اش دیگر سشششششکونش  در بشارمن  مشکهبی، در دل خشانوادههشای تشازهدیشدگشاه

بار برای همیششه زندگی  تحمل اسش   او ی کار، برایش غیرقابلارتدکس و محافظه

بازرگانی را کنار گکاشش  و راهی بروکسشل ششد   ایی که مارکس نیز  س از اخراج  

دنبشال تحقیقشا  دولش   روس، بشه آن شا  نشاه برده بود  از این زمشان،  از فرانسشششششه بشه

سشرد  فراهم  ی نظری کارششان بههمکاری مششتر  و  رثمر هر دو آغاز ششد   ایه

دلمی نو بنا کنند، و از سششوی دیگر  نبش کارگری    مسششو لازم بود نظاآمد: از ی 

مو ود را بر این  ایه اسشششتوار سشششازند و به آگاهی از خویش برسشششانند  این  یوند  

تنگاتنگ میان کار نظری و دملی شششششششششششش که برای مارکس و انگلس م نایی دمید 

ی ال مر بدل ششد  از آن زمان همهداشش  شششششششششششش از این  س به درحی ثاب  و مادام

 .مند بر این هده متمرکز کردندنیروهایشان را نظام

ی آلمانی م اصششر و نیز با  ی دلمی آنان گسششسشش  قد ی با فلسششپهنخسششتین وظیپه

ی  های مکتب »هگلیان  وان« بود  آن دو با همکاری هم نقدی بر فلسششپه بازمانده

                                                               اشتیرنر، فویربام، باو ر  نوشتند، هرچند این نوشته منتشر نشد     وا سین هگلیان

و ه قصشششد نداششششتیم  هیچگونه که انگلس ب دها نوشششش : »ما بهبا این حال، همان

ای  ن انی تن ا برای   ان  صششور  زمزمهنتایج دلمی تازه را در م لدا  قدور به

ما درگیر  نبش سشیاسشی بودیم  در میان    یآکادمی  دررشه کنیم  بردکس، هر دو

ویفه در آلمان غربی شششششششششش  یروانی داشتیم و در میان  کرده شششششششششش بهمحافل تحصیل

ی مشا آن بود کشه هشای بسشششششیشاری  وظیپشهیشافتشه نیز همشدلی رولتشاریشای سشششششازمشان
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هشایمشان را بر بنیشانی دلمی اسشششششتوار کنیم، امشا بشه همشان انشدازه م م بود کشه دیشدگشاه

 رولتاریای ارو ا شش و  یش از همه  رولتاریای آلمان شش را به این باور  لب نماییم   

ای کارگری  که برای خودمان روششن ششد، دسش  به کار ششدیم  اتحادیهبه محض آن

را تح    دویچ بروسشلر تسشایتونگ یدر بروکسشل بنیاد ن ادیم و توانسشتیم روزنامه

کردیم  مارکس  های بروکسششل همکاری میزمان با دموکرا نپوک خود درآوریم  هم

های فرانسشوی از دموکرا  ی دموکراتی  بود  و نیز با سشوسشیالرئیس  ام هنایب

در ارتبششاد بودیم  من هم خبرهششایی از  نبش کششارگری   رفورم یدرید روزنششامششه

ها  اختصشار،  یوندهای ما با سشازمان کردم  بهان و آلمان برای آن فراهم میانگلسشت

 «                                                          و مدبودا  رادیکال و سیاسی دقیقا  همان بود که آرزو داشتیم

المللی »اتحشاد  ی بینی مشارکس و انگلس بشا اتحشادیشهتر از همشه، رابدشهامشا م م

ی  ای که ب دها به »اتحادیه بود شششششششششششششش اتحادیه (League of the Just) «دادلان

ناچار،  ها« بدل شششد و  یشششاهنگ »انترناسششیونال« گردید  این اتحادیه بهکمونیسشش 

ششکل ی  ان من مخپی سشازمان یافته بود، هرچند  در ششراید سشیاسشی آن زمان، به

رف   در انگلسششتان به صششور  »ان من  ای کارگری به شششمار میدر ظاهر اتحادیه

آموزشششی کارگران کمونیسشش « ف الی  داششش  و خاسششتگاه بسششیاری از انقلابیون  

ان منی تبلییی و  شد  در  اریس نیمه                                     آلمانی شششششششش دمدتا  کارگران شششششششش محسوب می

بود که زیر تتثیر کمونیسشششم کارگری فرانسشششوی ششششکل    ان منی سشششوگندخورده نیمه

هایی در انگلسشتان و سشوئیس  سشرد  رششد کرد و شش بهگرفته بود  این اتحادیه به

لندن مرکز آن ششد و از آن ا به آلمان و بلفی  گسشترش    ۱۸۳۹بر ا نمود   س از  

تشدریج بشه ی   یشافش   اتحشادی کشه ابتشدا  م یتی از م شا ران آلمشانی در  شاریس بود، بشه

 .المللی کمونیستی بدل گردیدان من بین

ی  این اتحادیه  یوسشته از نظر ششمار و ورشوه نظری فزونی گرف   کمونیسشم اولیه 

دور  رفته برای نیروهای  یششششرو نارسشششا ششششد  همین نبش کارگری فرانسشششه رفته



،کار  نوشته های اوفردریش انگلس:زندگی /14 

 

زمان نپوک مارکس و  سشرد  فرسشوده گردید  همای وایتلینگ نیز بهکمونیسشم فرقه

ششان در  انگلس در  نبش سشوسشیالیسشتی و دموکراتی  رششد یاف  و موق ی  نوین

، هم مارکس در  ۱۸۴۷سشان، در ب ار  خوبی  کیرفته ششد  بدینمحافل این  نبش به

 شا رفتشه بود  بشا یش   بروکسشششششل و هم انگلس در  شاریس  کشه از بروکسشششششل بشدان

رو ششششدند  مول، درشششو  یششششین اتحادیه، که از سشششاز به نام »مول« روبهسشششاد 

در لندن با انگلس آششنا ششده بود، به نمایندگی از رفقایش خواهان  یوسشتن    ۱۸۴۳

ی  گرانه ی اتحادیه به کار نظری آنان شششششد، به شششششرد آنکه خصششششل  تودئهدوباره

اه نظری تازه  کیرفته گردد  مارکس و انگلس هر اتحادیه کنار گکاششته ششود و دیدگ

ی اتحادیه در  نخسششتین کنگره  ۱۸۴۷دو این درخواسشش  را  کیرفتند  در تابسششتان  

ی ادرششای  اریس بود  اتحادیه در این کنگره نه لندن برگزار شششد  انگلس نماینده

                                    ها« شششش بلکه سازمانی کاملا  نو گرف :  ی کمونیس ای یاف  شششش »اتحادیهتن ا نام تازه

 .ای برای تبلیغ آشکار بدل شداز ی  ان من مخپی به  ام ه

ی دوم در  ایان نوامبر و آغاز دسششششامبر همان سششششال برگزار گردید  این بار  کنگره

ی نخسششش   ای که کنگرهفقد انگلس بلکه مارکس نیز حرشششور داشششش   دگرگونینه

ها و تردیدها زدوده ششششد و بنیان تازه  آغاز کرده بود، تکمیل ششششد: آخرین مخالپ 

اتپاق آرا تصویب گردید  س س متموری  نگارش مانیپس  اتحادیه به مارکس و  به

 .انگلس س رده شد

ای تازه در زندگی مارکس و انگلس آغاز ششد  آن دو ششتابان  با این متموری  دوره

ی  راهی  ششاریس و از آن ششا آلمششان شششششششدنششد و در کلن، سشششششر رسشششششتی روزنششامشه 

 . »راین نو«  را به دس  گرفتند Neue Rheinische Zeitung یروزانه

تاریخ زندگی انگلس در این دوره با سششرگکششش  همین روزنامه گره خورده اسشش    

و وقایع همراه آن    ۱۸۴۸ششره تاریخ آن روزنامه در واقع ششره رویدادهای سشال  

توان به تپصشششیل در آن وارد ششششد  کافی اسششش  خواهد بود  امری که در این ا نمی
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ی آن زمشان  انشدازهششششششان، مشارکس و انگلس بشهای از زنشدگیبگوییم در هیچ دوره

ی روشن  یوند تنگاتنگ کار دملی و نظری شششششششش ترکیب دانشمند و دولتمرد،  نمونه

تر از آنان نبود  کس ف المبارز و منتقد شششش را درره نکردند  در نبرد انقلابی، هیچ

 .کس کمتر از آنان دچار توهما  زمانه نشدو در همان حال، هیچ

ویفه در  آکنده از توهم نبوده اسش   به  ۱۸۴۸ی  نبش  اندازهششاید هیچ  نبششی به

گرف                                                  نارس شششششششش که دبی تا  اتریش  آلمانی را هم دربرمی                       آلمان  اقتصادی و سیاسی

 نداشتند که با سرنگونی  بخش انقلابی بورفوازی شششش مالکان خرد و کارگران شششش می

حکوم  ارت ادی، ب شش  بر زمین خواهد آمد  آنان هیچ تصشوری نداششتند که این  

آمده از این  دسشششش فرو اشششششی تن ا آغاز راه اسشششش  نه  ایان آن  که آزادی مدنی به

تر میشان بورفوازی و  ی بزرگای خواهشد بود برای مبشارزه                   یکشار، صشششششرفشا   شایشه

 رولتشاریشا  و این آزادی نشه آرامش ا تمشادی بلکشه  شدالی نوین ا تمشادی را در  ی 

 .اش خواهد د

حاصشل ششکسش  خورد  در حقیق   بی  ۱۸۴۸ششود که انقلاب  اغلب چنین  نداششته می

آنچه ششکسش  خورد، توهماتی بود که نزاع واق ی میان دو نیروی اصشلی را  ن ان  

وران  کرده و مردم را واداشششششته بود تا باور کنند کارگران، صششششن تگران و  یشششششه

اند  در واقع، آنان تن ا در مبارزه دلیه اسشتبداد  برادرانی با منافع و هدفی مششتر 

مو ود متحد بودند  انقلاب ششکاه میان بورفوازی و  رولتاریا را آششکار سشاخ   

 .زمان ناتوانی سیاسی مالکان خرد را نشان دادو هم

بودند و شکس  آن  نبش چیزی  ز شکس     ۱۸۴۸این مالکان خرد روه  نبش  

 ا ورششششکسشششتگی سشششیاسشششی آنان را رقم زد  در همه  ۱۸۴۸این دبقه نبود  سشششال  

 . ا سران ام به دس  خودشان خیان  دید رولتاریا برایشان  نگید و در همه

ی کشارگر در آن زمشان بیش از حشد  وان، نشابشالغ و  راکنشده بود تشا بتوانشد  دبقشه

 .سیاستی مستقل و خودمختار بنا کند  هر  ا که کوشید چنین کند، ناکام ماند
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موفد    آن هشا  هشای بورفوازی در این انقلاب بشه هیچ و شه نشاکشام نمشانشد  واکنشدره

ی ارو ا  از خلال این  ششد بیششتر اهداه خود را به ان ام رسشاند   رولتاریا  در قاره

سشو، ترشاد خود با بورفوازی  انقلاب، دوسشتان و دششمنان خود را ششناخ   از ی 

مالکان  ی برد  برای نخسششششتین بار  را دریاف  و از سششششوی دیگر، به خیان  خرده

گیری  به آگاهی دبقاتی و خودآگاهی دسش  یاف   آغاز این ششکل  –خود را ششناخ   

 .گرددبه انقلاب فوریه بازمی ،ی آگاه و مبارز در آلمانی  دبقه

زیان دید،    –اقتصشششادی، سشششیاسشششی و اخلاقی   –ها  ی زمینهای که در همهتن ا دبقه

 .بورفوازی بود  این دبقه در حقیق  با سقود انقلاب از هم  اشیدخرده

  ۱۸۴۸ی این مسشائل روششن اسش   در سشال  امروز، ی  نسشل  س از آن نبرد، همه

و یشاران آن بودنشد     (Neue Rheinische Zeitung) ی نوین راینروزنشامشه تن شا

ی  کشه این حقیقش  را آششششششکشارا دریشافتشه بودنشد  آنشان مشتموریش  خود را نشه در تیشکیشه 

رحمانه  ها با انتقاد بیها با ششش ارهای  و ، بلکه در نابود سششاختن آنتوهما  توده

تراش نششششان دهند  بردکس،  دیدند  این بدان م نا نبود که خود را ترسشششو یا مانع

با شششور و حرار  به کنش سششریع و قادع فرا   نوین راین ای بیش ازهیچ روزنامه

کدام  شششکسششتن و ود داشششتند و هیچکه دشششمنان واق ی برای درهمنخواند، مادامی

 .ه سرنگونی هرآنچه از نظام ک نه باقی مانده بود ن رداخ تر از آن بصری 

ی نوین راین بود  واکنش  یروز ششششد   با این همه، ششششراید نیرومندتر از روزنامه

                                               مرکز اصشششششلی بشازرگشانی و صشششششنشایع، از  ملشه ا لبرفلشد،    –بخششششششی از ایشالش  راین  

دلیشه مخشالپشان ارت شادی در حشال    ۱۸۴۹در مشه  –دوسشششششلشدوره، زولینگن و غیره  

                                                                          فرو اششی به  ا خاسش   انگلس بلافاصشله  س از ششنیدن این خبر از کلن به ا لبرفلد  

دسشش    ا کارگران بهاهد فرو اشششی سششریع خیزش بود  در همهشششتاف ، اما فقد ششش

 .دیده و رها شدندبورفوازی خیان خرده
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مه   ۱۹ی نوین راین را ت یین کرد  روزنامه در  این واق شه سشششششرنوشششششش  روزنامه

توقیه ششششد و مارکس تب ید گردید  انگلس نیز به دلیل مششششارک  در خیزش راین  

تح   یگرد قرار گرف  و ناچار شششد کلن را تر  کند  ششش ری که  س از بازگششش   

ی مرکزی                                                               از ا لبرفلشد در آن  ن شان ششششششده بود  مشارکس بشا مشتموریتی از »کمیتشه

کشه بحرانی تشازه در حشال تکوین بود کشه قرار  دموکراتیش « بشه  شاریس رفش ،  شایی

بود برای انقلاب آلمشان اهمیش  یشابشد  انگلس بشه ایشالش   شالاتین رفش  کشه همراه بشا بشادن  

به دفاع از قانون اسششششاسششششی ام راتوری برخاسششششته بود و به ی  نیروی داودلب  

 ده گرف   او در سشه نبرد ششرک  کرد و در  نگ   یوسش  و سشم  آ ودان را برد

هزار سششششرباز انقلابی،    ۱۳که  ی کنار رود مورگ حرششششور یاف    اییکنندهت یین

هزار نیروی  روس و ام راتوری    ۶۰بشدون رهبری و انرشششششبشاد کشافی، در برابر  

درفی توسشششششد  ایسشششششتشادنشد  بشا این همشه،  یروزی دششششششمن تن شا بشه لده نقض بی

 .ی  ناحی را فراهم کردوورتمبرگ حاصل شد که امکان حمله

تر نیز چندان تردید در مورد آن و ود   الاتین، که  یش–سششششرنوششششش  خیزش بادن

سششان قد ی شششد  دموکراسششی آلمان  نوبی روه این خیزش بود  اما  نداششش ، بدین

هششا و  بورفوایی بود و تمششام رکالشش دور کششامششل حزبی خرده                   این حزب تقریبششا  بششه

های آن در  ریان خیزش آشششکار گردید  خیزشششی که اگر حرششور دنصششر  مایگیبی

 . اشید رولتری و مدیری  ر یه ارتش  روس نبود، حتی زودتر نیز فرو می

 :گویدی قیام بادن و  الاتین چنین میانگلس درباره

از نظر سیاسی، دره  نگی دول  از همان آغاز محکوم به شکس  بود  از نظر »

دور  تن ششا امیششد بششه موفقیشش  بیرون از آلمششان بود: در  یروزی  نظششامی نیز همین

و آن درگیری شکس  خورد   س از آن،   –فوئن    ۱۳خواهان  اریس در   م وری

ن نبود   ز این نبود  حمشاقش  و  نیخوترکشارزار چیزی  ز یش  نمشایش خونین یشا کم

کلی نابود سششاخ    ز م دودی، فرماندهان نظامی یا خائن بودند یا  خیان  آن را به
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دانش و ترسشششو  همان م دود اسشششتثناها نیز از سشششوی  دلب، بیدلبانی  اهفرصششش 

که با رهبران چنین بود، با سربازان نیز همان  اکثری  به حال خود رها شدند  چنان

ششد  مردم بادن ب ترین دناصشر نظامی را در میان خود داششتند، اما در همان آغاز  

هایی که شششره  قیام چنان بد اداره و چنان نادیده گرفته شششدند که تمام آن مصششیب 

دادیم  دید آمد  تمام انقلاب به ی  کمدی بدل ششد، و تن ا تسشلای آن بود که دششمنی  

 .«تر بود رأ برابر کمتر، ششبرابر بزرگشش

هشای رشششششدانقلاب  همشان  ریزیلده خونامشا این کمشدی  شایشانی ترافیش  یشافش ، بشه»

ششدند، در   یمایی بارها دچار هراس و وحشش  میسشربازانی که در میدان یا در راه

یش  دلشب دپو نکرد،  هیچ –                                          سشششششنگرهشای ر سشششششتشا  همچون ق رمشانشان  شان بشاختنشد  

های رستا  را فراموش  چالها و سیاهبارانگاه تیری  نلرزید  مردم آلمان هیچهیچ

هشا را دادنشد، و نشه خشائنشان  و نشه اششششششرافی را کشه فرمشان این ننشگ  –نخواهنشد کرد  

 «  ترسشششششویی را کشه مسشششششئول آن بودنشد  برنتشانوهشای کشارلسشششششروهشه و فرانکپور  

ی سشششیاسشششی و  نششششریه ، دردره ام راتوری آلمان برای  نگ فردریش انگلس،(

 )۸۰،  لد سوم، ص  ۱۸۵۰، به سردبیری کارل مارکس، اقتصادی نوین راین

خورده بود که  س از سشقود کامل، در  انگلس از وا سشین ادرشای ارتش ششکسش 

به مرزهای سشششششوئیس رف   او ی  ماه در سشششششوئیس ماند  در    ۱۸۴۹فوئیه    ۱۱

ی  دانیم کشه او بشا مشتموریتی از »کمیتشه همین زمشان مشارکس بشه لنشدن رفتشه بود  می

ی  کشه حزب دموکرا  آمشاده مرکزی انقلابی دموکراتیش « بشه  شاریس رفتشه بود،  شایی

های  های فرانسشه بلکه دموکرا  تن ا دموکرا ششد که سشرنوشش  نهی  خیزش می

قول  که انگلس در نقل  ۱۸۴۹فوئن    ۱۳آلمشان نیز به آن وابسشششششتشه بود  همان قیام  

بالا به آن اششاره کرده ششکسش  خورد و ماندن مارکس در  اریس ناممکن ششد  او  

 .کرد  و لندن را برگزید  کامل فرانسه انتخاب میباید میان رفتن به بریتانی یا تر
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ششد، انگلس نیز به ای از امکان ف الی  آرام دیده نمیاز آن ا که در سشوئیس نششانه

چراکه دول  فرانسشششه اغلب  ناهندگان    –لندن رف   اما راه فرانسشششه خدرنا  بود  

 –فرسشششششتشاد  کردنشد از بنشدر لوهشاور بشه آمریکشا میآلمشانی را کشه از خشاکش دبور می

الدشارق  بنشابراین انگلس از مسشششششیر  نوا رفش  و از آن شا بشا کششششششتی بشادبشانی از  بشل

 .گکش  و به لندن رسید

گونه که ، همان(Communist League) «ی کمونیسشش بیشششتر رهبران »اتحادیه

، در  اییز خود را در لندن باز یافتند  آنان  ۱۸۴۸بسششیاری از »بزرگان« آلمان در  

که  تصشمیم گرفتند سشازمانی نو برای ازسشرگیری ف الی  تبلییی ای اد کنند  در حالی

نمود که برای انقلابی تازه                                                  قیام انقلابی هنوز کاملا  سرکوب نشده بود، رروری می

آمشاده ششششششونشد  امشا تپشاو  دیشدگشاه مشارکس و انگلس بشا اکثر م شا ران دموکرا  چشه 

ای که تازه در آن شششکسشش   ها حل مسششئلهکه برای آناندازه چشششمگیر بودد درحالی

کرد، و هرچه  یوندشششان با شششراید  ای  لوه میسششان بازی کودکانهخورده بودند به

هایشششششان  بیشششششتر خیالی و بیانیهرف ، توهماتشششششان  واق ی در ودن از دسشششش  می

دهی  نا کیر به سششازمان شششد، مارکس و انگلس با انرفی خسششتگیتر می ردمدراق

در آلمشان کشار تبلییی و انتقشادی  یش بردنشد و     ی کمونیسششششش «  رداختنشد»اتحشادیشه

 .همزمان خود را از نظر فکری ارتقا دادند

ای ماهانه من کس ششششد که نتایج نقد و ف الی  دلمی آنان در آن دوران در نششششریه

 :ی کلن را بر آن ن ادندششدهی توقیهمنتششر کردند و نام روزنامه  ۱۸۵۰در سشال  

Neue Rheinische Zeitung     این نشششریه در هامبورگ انتشششار یاف   مارکس

منتششر سشاخ     ۱۸۴۹-۱۸۴۸های  در آن تاریخ انتقادی از  نبش فرانسشه در سشال

قرار گرفشش   انگلس در   «هی ششدهم برومر» اش، ی نیی ب ششدیکششه مبنششای  زوه

تر  م موده مقالاتی دره نظامی ام راتوری را تشششری  کرد که بخشششی از آن  یش

ی  سشششششادتشه ی »قشانون دهترین کشار دیگر او رششششششتشه مقشالاتی دربشارهنقشل ششششششد  م م
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                                                                       انگلسششتان« بود که امروز صششرفا  اهمی  تاریخی دارد، چرا که شششرایدی که او از 

ها آغاز کرده بود دیگر و ود ندارند  با این حال خواندن آن مقالا  بلافاصله به آن

دهد چه تحول صن تی بزرگی از آن زمان تاکنون روی داده اس    خواننده نشان می

 نشگ دهقشانی   یی انگلس همچنین م موده مقشالاتی دربارهیکی از آثار بر سشششششتشه

بود که ب دها به ششششکل ی   زوه منتششششر ششششد  این اثر نخسشششتین توصشششیه   آلمان

ی برداششش  ماتریالیسششتی از تاریخ به داری بر  ایهتاریخی از روابد  یشششاسششرمایه

 .رودشمار می

بینشانشه بشه وقشایع  در همین زمشان، رونشد واق ی تحولا  برای کسششششششانی کشه واقع

کردند، روشششن سششاخ  که نگریسششتند و در دنیای خیالی خودسششاخته زندگی نمیمی

بر ایی انقلابی فوری ناممکن اسشش   هرچند این آگاهی ناخوشششایند بود، مارکس و  

انگلس تصشششمیم گرفتند نه تن ا خود آن را ب کیرند بلکه با شششش ام  آن را منتششششر  

ی دیشدنشد نشه در تیشکیشهی خویش را در نشابود کردن توهمشا  میکننشد، زیرا وظیپشه

 .هاآن

  نششان دادند  ۱۸۵۰در مرور رویدادها از ماه مه تا اکتبر  نگاششته در اول نوامبر  

 :ی ت ار  و صششششن   روند دمومی برقرار اسشششش   آنان نوشششششتندکه در درصششششه

ی بورفوایی تشا حشد در میشان این روند دمومی،  شایی کشه نیروهشای مولشد  شام شه»

شششششوند، سششششخن گپتن از انقلاب  امکان در چارچوب روابد بورفوایی شششششکوفا می

 کیر اسش  که این دو  ای امکاناقتصشادی ناممکن اسش   چنین انقلابی تن ا در دوره

دامل شششششششش نیروهای مولد مدرن و شکل بورفوایی تولید شششششششش به ت ارض با یکدیگر  

های مختله قاره درگیر آنند نه تن ا  های گوناگونی که نمایندگان  ناهبرسشند  نزاع

ای نیسششتند، بلکه خود تن ا به سششبب ثبا  مناسششبا  مو ود  سششاز انقلاب تازهزمینه

                                   داند شششششششش دقیقا  به این دلیل که این  اند، و تازه شششششششش آنچه واکنش نمی کیر شدهامکان

های ارت ادی  اند  در برابر این مناسششبا ، تمام کوششششچنان بورفوایی  مناسششبا 
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ثمر اسشششش  که خشششششم اخلاقی و  بورفوازی برای م ار اورششششاع به همان اندازه بی

 « های  یشینهای روحانی دموکرا ادلامیه

های تلخی  دانیم که مارکس و انگلس حد داشششتند  اما ادلام چنین حقیق امروز می

 .ی هر کسی نیس وظیپه

ی کسششانی که باور داشششتند برای انقلاب چیزی  ز میزان کافی شششور و شششوق همه

که انقلاب هر زمان که اراده شود ممکن اس  شششش به دبار  دیگر  لازم نیس ، و این

ی ا وزیسشیون  اکثری  دظیم  ناهندگان انقلابی در انگلسشتان که در آن زمان نماینده

 صن تی رادیکال دلیه واکنش ارو ایی بودند شششششش دلیه مارکس و انگلس برخاستند

Neue Rheinische Zeitung  .    خوانندگان خود را از دسش  داد و ناگزیر ت دیل

ترین ادرشای آن در آلمان به ی کمونیسشتی دچار انشش اب گشش   ف الششد  اتحادیه

انداز ی  قیام فوری، تبلیغ سشوسشیالیسشتی برای مدتی از هم زندان افتادند  با چششم

 . اشید

به ب د هر نوع ف الی     ۱۸۵۰تر به ت وید افتاد  از  کار سیاسی برای مدتی دولانی

ها و هم دول ،  ادبی در آلمان برای مارکس و انگلس مسششششدود شششششد  هم دموکرا 

آنشان را درد کرده بودنشد  هیچ نشاششششششری حشارشششششر بشه چشاه آثشارششششششان نبود، هیچ 

ی بریتانیا   کیرف   مارکس بار دیگر به موزههایشششششان را نمیای نوشششششتهروزنامه

های اثر   ایهو    بازگششششش  و مدال ا  تاریخی و اقتصششششادی خود را از سششششر گرف 

نوشش ،  می نیویور  تریبیون ریزی کرد  در این میان برایرا  ی سشرمایه بزرگش

انگلس وارد    ۱۸۵۰که در دمل نزدی  به بیس  سال سردبیر ارو ایی آن بود  در  

خود در    ۱۸۶۴ریسششی منچسششتر شششد که  درش شششری  آن بود، در  ی  شششمکارخانه

 Ermen»                                  رسشما  از آن  دا ششد  از درید ششرک   ۱۸۶۹کار ششری  گردید و در  

& Engels»     نشام او برای بسشششششیشاری از زنشان کشارگری کشه هیچ چیز از مبشارزاتش

 .دانستند آشنا شدنمیرا ی کارگر برای دبقه
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بیسشششش  سششششال این دو دوسشششش   ز در فواصششششل کوتاه از هم  دا بودند، اما  یوند  

نوششششتند و                                                       ششششان هرگز گسشششسشششته نششششد  تقریبا  هر روز به یکدیگر نامه میفکری

کردند  این مکاتبا   ی رویدادهای سشیاسشی، اقتصشادی و دلمی تبادل نظر میدرباره

ی  هنوز و ود دارد و هنگامی که منتشششر شششود یکی از منابع م م برای ف م دوره 

 .خواهد بود ۱۸۷۰تا  ۱۸۵۰

های دلمی نیز ادامه  اش به  فوهشانگلس در منچسششتر همراه با ف الی  اقتصششادی

رشششششرور  چنین   ۱۸۴۹داد  نخسششششش  بشه تشاریخ و دلم نظشامی  رداخش   کشارزار  

ای  اش در تو خانه  ایهمدال اتی را برای او روششن سشاخته بود و خدم  داودلبانه

ششناسشی تدبیقی ششششششش دملی برای تحقیقاتش فراهم کرده بود  افزون بر این، به زبان

ی محبوبش شششش و به دلوم دبی ی  رداخ   در  ریان  نگ ایتالیا در  همواره رشته

او در آن شا از  . و و راین :ای نظشامی بشا نشام مسشششششت شار منتششششششر کرد زوه  ۱۸۵۹

رود  و دفاع کرد    مورشع  گپتند باید راین را برها را که میی اتریششیسشو نظریهی 

های  روسشششی »آلمان کوچ « را که از سشششقود  رد کرد، و از سشششوی دیگر لیبرال

دیدند که نا لئون دشششمن مشششتر  اسشش ، مورد انتقاد  اتریش شششادمان بودند اما نمی

 س از  نگ منتششششر  «سشششاووآ، نیس و راین» ی دومی با دنوانقرار داد   زوه

ی  مسششئله » ی دیگری به نام زوه  ۱۸۶۵شششد  در  ریان بحران نظامی  روس در  

انتششششششار داد که در آن ناتوانی و سشششششسشششششتی  «نظامی  روس و حزب کارگر آلمان

حل واق ی  ها افششا و نقد ششد  در این نوششته تتکید گردید که راهها و رادیکاللیبرال

ی مسششائل اسششاسششی دیگر تن ا از درید حزب کارگر ممکن  ی نظامی و همهمسششئله

 Pall Mall اسشش   در دول  نگ فرانسششه و  روس م موده مقالاتی نظامی برای

Gazette  او  نبرد سششدان و شششکسشش     ۲۵درسششتی در  لندن نوششش  که در آن به

 .س تامبر رم داد ۲بینی کرد  رویدادی که در فرانسه را  یش
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اگر تا آن زمان در کارهای مارکس و انگلس نودی تقسششیم کار و ود داششش ، این  

ویفگی خشاصشششششی بشه خود    ۱۸۷۰تقسشششششیم کشار  س از م شا ر  انگلس بشه لنشدن در  

های بنیشادین را برای   شان دلمی  منشد نظریهدور نظشامکه مارکس بهگرف   در حالی

های نظری سشو در  دالی دیگر بر د ده گرف : از ی داد، انگلس وظیپهبسشد می

و از سششوی دیگر مسششائل   یاف ی تلاشششش میشششد هرگاه رقیبی شششایسششتهوارد می

ها  کرد و در دین حال نسششب  آنها بررسششی میبزرگ زمانه را بر مبنای این نظریه

لب و قراردادی  آنان  را با  رولتاریا می                                                          کاوید  این تقسششششیم کار دبی ی بود نه صشششش 

 .کردند و همواره تبادل اندیشه داشتنداغلب با هم کار می

ی دلمی  انگلس در موارد گوناگون بر این نسششب  میان خود و مارکس در درصششه

انقلاب دلم توسشششد اویگن  » تتکید کرده اسششش   در  یششششگپتار بر چاه دوم کتابش

ی دیدگاهی که در این ا بسشد یافته  نوشش : »بخش دمده «اآنتی دورینگ[دورینگ

گکاری و  رورانده شششد و تن ا بخش اندکی از آن از سششوی  ی مارکس  ایهوسششیلهبه

نوشششته را ی این مدالب بدون آگاهی او نبوده اسشش   من کل دسشش من اسشش   ارائه

ام و فصشششل دهم از بخش اقتصشششاد را خود مارکس   یش از انتششششار برای او خوانده

دسش  من کوتاه شد  همواره رسم ی سشدحی فقد بهنوششته اسش ، و  ز چند ملاحظه

  «های خاص خود به یکدیگر یاری متقابل رسانیمما این بود که در حوزه

های مارکس در ی  اثر  توان گپ  که در این تقسشششششیم کار،  فوهشدور کلی میبه

های  که دسشتاوردهای انگلس در رسشالهمتمرکز ششد، در حالی سشرمایه اصشلی ی نی

که بسششششیاری از »نامپ وم بودن«  اند  از همین روسشششش  که در حالیمت دد  راکنده

اش  را خوانده باشششند درباره  سششرمایه کنند و بیش از آنکه خودمارکس شششکای  می

شششود:  دنوان اسششتادی در بیان سششاده و روشششن شششناخته میاند، انگلس بهشششنیده

خوانند و اکثری  کسششششانی که ی  رولتاریای اندیشششششمند میهای او را همهنوشششششته

تر از انگلس را  یش-ی مارکساند، دانش و در  نظریهسشششوسشششیالیسششم را  کیرفته

 .اندس  آوردهها به دخلال همین نوشته
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یشابنشد  کشه درمیای مختصشششششر در این بشاره: اغلشب رفقشای مشا، بشه محض آنمششششششاهشده

سشششوسشششیالیسشششم نه امری مربود به همدلی و دادپه، بلکه دلمی اسشششتوار اسششش ،  

هایشششان بر افتند، دندانمی (Capital) «درنگ با شششور و حرار  بر »سششرمایهبی

کنند  اما اگر نخسششش  چیز را رها میششششکند و سششش س همهی ارزش میسشششر نظریه

دقش  مدشال شه کشه این آثشار را بشهخوانشدنشد و تن شا  س از آنهشای انگلس را میرسشششششالشه

 .بود                             رفتند، نتی ه کاملا  متپاو  میکرده بودند سراغ »سرمایه« می

و شه  ششششششود، امشا بشه هیچهشای انگلس اغلشب بشه رخشدادهشای گشکرا مربود مینوششششششتشه

فایده ششوند   ششان بی                                                 چنان موقتی نیسش  که  س از سش ری ششدن مناسشب    یدایشآن

ای را که آن را ویفه برای ما ارزششمند اسش ، زیرا موق ی  تاریخیها بهیکی از آن

کند شششششش و اهمیتش دوچندان اس  چرا که ما برانگیخ  با دقتی تیزبینانه ترسیم می

ی »مشروب  ی مقالهامروز در ور یتی مشابه قرار داریم  این، برای مثال، درباره

 The Prussian “Schnaps” in German) « روسشششششی در رایششششششتشاگ آلمشان

Reichstag)  تر از زمان انتشششارش  صششادق اسشش ، که امروز نقشششی حتی بزرگ

رسشششششششالششه ایپششا می  ۱۸۷۶  (Volkstaat) اششششششتششا فولشش  در ی  کنششد  همچنین 

دربشششارهونیشنکش»بشششا کشششارگرایشششان  انقشلاب   (The Bakunist on Labor) «ی  کشششه 

ها بسششیار ارج ن اده  کند، نزد ما اتریشششیآنارشششیسششتی در اسشش انیا را بررسششی می

 .شودمی

 سشند انگلس در اصشل بیششتر خصشل   دلی دارند، اما  دل تن ا  دیگر مقالا  دامه

 .ی خود او و مارکس                                          ای اس  برای بسد مثب   اب اد گوناگون نظریهب انه

های  یا ی  اند و ششششواهد آن، ت دید چاهاین آثار هنوز هم از ادتبار سشششاقد نششششده

اسش ،   (The Housing Question) «ی مسشکنی »مسشئلهاش رسشالهاسش   نمونه

این متن نخس    (Mühlberger) بورفوا شششش  رودونیس  مولبرگر دلی دلیه خرده

منتششر ششد، سش س به صور    اششتا فول  به صشور  سشلسشله مقالا  در  ۱۸۷۲در  
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تشازگی در زوریخ همراه بشا  یششششششگپتشاری  ترین ویراسششششش  آن بشه شداگشانشه، و تشازه

                                                                  ی تحولا  صشن تی متتخر آلمان منتششر ششده اسش  که آن را برای خوانندگان   درباره

 .سازدحتی دارندگان چاه نخس  هم سودمند می

ی  ای درباره ای مسشتقل، رسشالهصشور   زوهو نیز به اششتا  فول  ، در۱۸۷۵در  

انتششار یاف     (Social Conditions in Russia) «»ششراید ا تمادی در روسشیه

کارگیری سشوسشیالیسشم  ها  این نوششته فرصشتی بود برای بهونینیسش ک دلی دلیه با

               ویفه  شالشب  آن، دلمی نوین در تحلیشل ورششششش یش  و منشاسشششششبشا  روسشششششیشه  بخش بشه

های تولیدی  ، ی نی سازمان(Artels / Mirs) «های »آرتلاظ ارا  انگلس درباره

 .های روستایی، و م نای این ن ادها برای سوسیالیسم اس ک ن، کمون

را منتششر   (Eugen Dühring) «دو سشال ب د، انگلس  دل خویش دلیه »دورینگ

گکاری رشدسشوسشیالیسشتی بود  بخششی  کرد  این درسش  ی  سشال  یش از آغاز قانون

دموکراسشششی آلمان خود را در آششششکارترین توهما  غرق کرده بود   از سشششوسشششیال

دموکرا  در  دیدند که با کسشششب اکثری  سشششوسشششیالبسشششیاری روزی را نزدی  می

شان تن ا مشیول این بود  رایشتاگ، »دول  سوسیالیستی« بر ا خواهد شد، و کهن

دموکراسششی  ترین شششکل تحقد یابد  سششوسششیال تواند به سششادهکه این امر چگونه می

همچون خورششششید در حال دلوع بود و نه فقد  رولتاریا، بلکه انبوهی از دناصششر  

ار ی که امید  های بیآوردند شششششششش نابیهی دارا به سویش روی میناراری در دبقه

ای بیابند که بورفوازی از آنان دریغ کرده بود   تند در میان کارگران بازشناسیداش

درمانگران، نویسشششندگان گوناگون  تششششخیص این  مخالپان واکسشششیناسشششیون، دبی  

مند بودند  و نه راسشششتی به  رولتاریا دلاقهای که بهافراد از آن دناصشششر صشششن تی

ترهای  ت ربهترها و کم                                               صشششرفا  از سشششر حسشششاد  به بورفوازی  دششششوار بود   وان

کردند  لابد  یروزی چندان دور نبود که حتی واردان اسششششتقبال میحزب از این تازه

 ! یوستنددموکراسی می زشکان و استادان دانشگاه به سوسیال
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اما  زششششکان و اسشششتادان قصشششدی برای گسشششسششش  از بورفوازی نداششششتند  آنان  

شششان  دموکراسششی نقشششی بازی کنند، اما هده ن اییخواسششتند با یاری سششوسششیالمی

کسشششب بازششششناسشششی از بورفوازی بود  نخسشششتین رشششرور ، »آبرومند« سشششاختن  

دادنی کردن و زدودن  دموکراسششی بود، ی نی آن را به محافل ا تمادی راهسششوسششیال

 .اشخصل   رولتری

همین قششادششدهاز  بششایششد  در  رو،  کششه  ایششدئولوفیشش  بورفوایی  دنششاصشششششر  بر  ای 

                       ترین و بااسشت دادترین   ششد  بر سشتهدموکراسشی نپوک یافته بودند تحمیل میسشوسشیال

،  (Eugen Dühring) «تردید »اوفن دورینگهای سشالنی« بیاین »سشوسشیالیسش 

هشای فکری چششششششمگیر کشه مشدرس خصشششششوصشششششی در برلین، بود  مردی بشا توانشایی

توانسشش  نقشششی م م ایپا کند اگر اندکی از نیروی خودانتقادی مارکس و انگلس  می

نگری ادبیا  آلمانی بود  دورینگ  را داششش  و اندکی کمتر در بند اوهام و سششدحی

شششششان  ی دقید روابدی که درباره  نداششششش  نبوغش او را از رششششرور  مدال همی

مآب  فیلسششوه (Schaeffle)                             نیاز سششاخته اسشش   او از شششپل هکرد، بیبافی میفلسششپه

تر حزب در برلین تشتثیر  بورفوا و  سشششششورتر بود و بر دنشاصشششششر  وانکمتر خرده

                                                        کمی نبود و بسیاری از رفقا انگلس را فراخواندند تا شخصا   ن اد  او رقیب دس می

اش را برملا کند و در همان حال، سششششیمای  بله با او برخیزد،  وچی فلسششششپهبه مقا

 .روشنی ترسیم نمایدواق ی  نبش ما را نیز به

اس  شششششششششش که در   (Anti-Dühring) «رد دورینگ» این، داستان خاستگاه کتاب

های  شششد  چند سششال ب د، ویراسششتی دوم با حکه بخشابتدا با همین نام شششناخته می

 The) «تحول سشششششوسشششششیششالیسشششششم از اوتو یششا بششه دلم»  ششدلی و تحشش  دنوان

Development of Socialism from Utopia to Science)  انتشار یاف. 

فقد خود  هاسش  از یاد رفته اسش   نهمناسشبتی که به »رشد دورینگ« ان امید، مد 

ی  وسششیله های آکادمی  و افلادونی بهدورینگ، که سششراسششر خیل سششوسششیالیسشش  
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کم این فایده را داش   قوانین ردسوسیالیستی گریزانده شدند شششششششش قوانینی که دس 

های واق ی  نبش ما ک اسششش   با و ود دگرگونی ششششراید، گاهکه نششششان دهد تکیه

ای کاهش نیافته اس   دورینگ شخصیتی چندسویه بود:  ارزش این کتاب حتی کره

در ریارشیا  و مکانی ، همچون فلسشپه و اقتصشاد سشیاسشی، حقوق، تاریخ باسشتان  

این حوزهو غیره قلم می تمششام  در  را  او  نیز  انگلس  او هم زد   هششا دنبششال کرد  

نگری بنیادینی  ای دیگر  چندسشششویگی انگلس با فرهششششیوهچندسشششویه بود، اما به

گرایی، نادر اسشش  و حتی در همان زمان نیز  درآمیخته بود که در روزگار تخصششص

ی تولید مدرن شششباه  یافته اسشش : اصششل  خصششل  شششیوه  کمیاب بود  دلم مدرن به

                                             آلود  تولید هرچه بیششتر در آن رسشوم کرده اسش    زدگی سشدحی و تب             بنیادی  ششتاب

اند   کیپی محصششولا  دلم نوین، مانند محصششولا  صششن   نوین، اغلب ارزان و بی

البتشه این به م نشای آن نیسششششش  که حتی بدترین کالاها، اگر مد روز باششششششند، بازار  

 .کنندخوبی  یدا نمی

ی دورینگ اسشش  که مدیونیم »رششد  نگری چندسششویهراسششتی، به همین سششدحیبه

دورینگ« به کتابی بدل ششششد که کل دانش نوین را از منظر ماتریالیسشششم مارکس ش 

انگلس دربر گرف    س از »سرمایه«، »رد دورینگ« به اثر بنیادی سوسیالیسم  

 .نوین بدل شده اس 

ای از ف الی  دملی و سششیاسششی او غافل  ی ادبی انگلس، تا اندازهدر بررسششی  نبه

 . ردازیمایم  اکنون به این بخش میمانده

                   در قاره تقریبا  از   ۱۸۴۸–۱۸۴۹های   نبش کارگری که  س از رشششششربا  سشششششال

 شا بشه ی ششششششصششششش  قرن نوزدهم دوبشاره در همشهی دهشهمیشان رفتشه بود، در میشانشه

تن ا در آلمان، بلکه در فرانسه، بلفی  و انگلستان نیز  حتی و وش افتاد  نه نب

ی  هششایی آغششاز کرد  وظیپششه ی کششارگر حرکشش در اسششششش ششانیششا و ایتششالیششا نیز دبقششه

در لندن بنیان ن اده شششد،   ۱۸۶۴که در سششال   (International) «»انترناسششیونال
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های  راکنده، نامنس م و آشپته را به  نبشی واحد، روشن و  آن بود که این حرک 

آگاه بدل کند  این سششازمان، ان منی برای سششازماندهی و تبلیغ در میان  رولتاریای  

گونه که بارها اددا  ی کششورها بود، نه ی   م ی  مخپی و سشوگندخورده، آنهمه

 .شده اس 

ی مشارکس قرار گرفش ، دور دبی ی بر د شدهرهبری نظری »انترنشاسشششششیونشال« بشه

رسششششان او بود  او توانسشششش   رف  انگلس نیز یاریدور که انتظار میهرچند همان

های ت اری کنار کششششیده و در  تمام توان خود را وقه این کار کند، زیرا از ف الی 

ی مناسشب صشور  گرف ،                                                   نزدیکی لندن سشاکن ششده بود  حرشور او دقیقا  در لحظه

آلمان آغاز ششششده بود  در آن زمان بیششششترین  –چرا که نبرد بزرگ  نگ فرانسشششه

توانسش  از حرشور  فششار بر نیروی »انترناسشیونال« وارد آمد و این سشازمان نمی

 .نظر کندحتی ی  فرد توانمند صره

های  کمی از انقلابانقلابی به همراه آورد که از حیث خشششون  دسشش   ۱۸۷۰سششال  

اند   آلمان قربانی گرفته–ی  نگ فرانسشهاندازههایی به یششین نداشش   اند  انقلاب

ها نیز از فرصش  اسشتپاده  این انقلاب محدود به فرانسشه و آلمان نماند  دیگر قدر 

کردنشد تشا قراردادهشای سشششششوگنشدخورده را بششششششکننشد و حقوق مشالکیش  موروثی را 

های وحشششششی« ان ام ندادند، بلکه  ادتبار سششششازند  و این کارها را »کمونیسشششش بی

 (Victor Emmanuel)  اسداران »قانون و نظم« مرتکب شدند: ویکتور امانوئل

م نمود که دیگر خود را مقید به قراردادی که رم را اششیال کرد و تزار روسشیه ادلا

 .داندکرد نمیدرفی دریای سیاه را ترمین میبی

                                                                            اگر فاتحان و دوسششتانشششان این انقلاب را از بالا نگریسششتند، میلوبان دب ا  آن را از 

دلبان  س   ایین دیدند  در فرانسشه ام راتوری برانداخته ششد و هنگامی که سشلدن 

کارانه سشرنگون کنند،  اریس برای  از برقراری صشل  کوششیدند  م وری را خیان 

دوباره    ۱۸۴۸ی قدیمی سشال  ی خویش برخاسش   صشحنهدفاع از آزادی ت دیدششده
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بورفوازی  رولتاریا را به میدان نبرد فرسششششتاد، به این امید که تکرار شششششد: خرده

کارگران از نیروی خود و از همرزمانششان بترسشند و رش یه ششوند  اما  رولتاریای  

تر ششششده بود   نبود  او نیرومندتر و  خته  ۱۸۴۸–۱۸۴۹دیگر  رولتاریای    ۱۸۷۱

هرچششه این نبرد در  ششاریس بیششششششتر دول کششششششیششد، بششار مسشششششئولیشش  از دوش  

بورفوازی برداششششششتشه ششششششد و بشه دوش  رولتشاریشا افتشاد، تشا آنکشه  رولتشاریشا بشه خرده

نیروی محر  و سشتون اصشلی  نبش انقلابی بدل ششد  ادرشای »انترناسشیونال« به 

بخش آگشاه و قشادع  رولتشاریشای  شاریس ت لد داششششششتنشد  اگرچشه آنشان آغشازگر کمون  

دور کامل در دسششتشششان  ی اقتصششادی، بهر حوزهکم دنبودند، اما هدای  آن، دسشش 

 یش از آنکه نبرد فروکش کند  مسشششئولی  کمون بر دوش »انترناسشششیونال«  ،افتاد

تن ا آن را انکار نکرد، بلکه آششششکارا  ششششتیبان قیام  ن اده ششششد و این سشششازمان نه

نی «   اریس ادلام ششد  »انترناسشیونال« که از  یش در چششم هر »ششخص خوش

دور کامل در سششششراسششششر ارو ا  ی ترس و نپر  بود،  س از سششششقود کمون بهمایه

سشششرد  از آن کناره گرفتند   ممنوع و منپور گشششش   کارگران  رنپوک انگلیسشششی به

                                                                      زیرا انگلسششتان هنوز برای سششوسششیالیسششم آماده نبود و کارگران انگلیسششی صششرفا   

رو سششیاسششی بورفوای رادیکال بودند  از آن ا که »انترناسششیونال« با کمون  دنباله

گیری کردنشد و  رده بود«، آنشان از آن کنشاره یونشد خورده بود و »خود را بشدنشام ک

 .شکاه درونی در »انترناسیونال«  دید آمد

ی دبقشاتی  هشای  یش از مشارکس و انگلس هیچ درکی از مبشارزهسشششششوسشششششیشالیسششششش 

دور دبی ی سششیاسششی اسشش  و هده آن دسششتیابی به قدر   نداشششتند  این مبارزه به

های آن  ی کارگر اسش   سشوسشیالیسش کارگیری در     منافع دبقهسشیاسشی برای به

خواسششتند اتو یای خود را ی احزاب قدیمی منز ر بودند و نمیزمان، از کردار همه

کوششششششیشدنشد آن را ی ک نشه  شای دهنشد  بلکشه میی کشارگران بشا  شام شهدر دل مبشارزه

های آن به صشحنه آورند   ی نپوک فاسشد این  ام ه و از  شش  ششانهبیرون از حوزه

ی دبقاتی بودند و  گیری از هرگونه اقدام سشششیاسشششی و هر مبارزهآنان درفدار کناره
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افراد  یشششششرو،   (Propaganda of the Deed) «خواسششششتند با »تبلیغ دملیمی

ها  ها را به رشرور  و سشودمندی سشوسشیالیسشم متقادد کنند  این سشوسشیالیسش  توده

داران چیزی ی کارگر و سشرمایهمردمانی آرام بودند که در سشتیز ناگزیر میان دبقه

دیشدنشد، نشه محرکی برای  یششششششرفش  تشاریخی  آنشان امیشدوار بودنشد این   ز بشدبختی نمی

اش رفع کنند   ی منافع »واق ی«دار دربارهی سششششرمایهترششششاد را با آموزش دبقه

های تولیدی،  آزار بود: تتسششششیس ان منابزارشششششان در این راه، »تبلیغ دملی« بی

 .های سوسیالیستی و نظایر آننیکل

دسشتاورد بزرگ مارکس و انگلس در آن بود که ششکاه میان سشوسشیالیسشم نظری و  

ی نیروهای   نبش دملی و سششششیاسششششی کارگری را  ر کردند  آنان کوشششششیدند همه

 شای تکیشه  کشار گیرنشد  بشهی نو بشه رولتشاریشای در حشال مبشارزه را برای آوردن  شام شه

 ای اتکا به »دوستان  ی کارگر متکی شدند  بهبر مسادی افراد، به قدر  کل دبقه

ی کارگر را، به ای تکیه کردند که دبقهدوسشش  انسششانی «، به رششرور  دینینوع

کرد  در برابر  داری میب ای نابودی، ناگزیر به مقاوم  در برابر سششششتم سششششرمایه

تواند  مقیاس تتکید داششتند که ششکل نوین صشن   فقد میهای فردی کوچ کوششش

ی کشششورها به دسشش  آید  آنان  متحد  رولتاریای آگاه همهاز راه تلاش مشششتر  و  

هشای خودگردان فردی،  توانشد از ان منی نوین تولیشد نمینششششششان دادنشد کشه ششششششیوه

ها یا ا تمادا  مسشششتقل  دید آید، بلکه تن ا از رهگکر تصشششاحب ابزار تولید و  نیکل

داری م اصششر  های متحد تمدن سششرمایهمند کار در چارچوب مل یابی نظامسششازمان

 . کیر اس تحقد

بیان کردند    (Communist Manifesto) «این نظر را در »مانیپسش  کمونیسش 

 .مانیپستی که اساس »انترناسیونال« نیز شد

 ا نمود  احزاب کارگری در همهسششیاسشش  به سششر آمده میدوران سششوسششیالیسششم بی

ی برای همه  ۱۸۴۸کردند  سششال  های سششوسششیالیسششتی و سششیاسششی اتخاک میبرنامه
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کشارگران انشدیششششششمنشد این  نشدار را بر بشاد داد کشه فقد سشششششونتپشاهمی میشان آنشان و  

ور شد  دیگر  ایی  ی دبقاتی در سراسر ارو ا ش لهبورفوازی و ود دارد  مبارزه

ی کارگر  ی کنش سشیاسشی دبقهبرای سشوسشیالیسشم آرام و غیرسشیاسشی نبود  مسشئله

 .ی مرگ و زندگیای حیاتی بود، مسئلهای نظری نبود، بلکه مسئلهدیگر مسئله

ویفه در کشورهایی  آورد، بهبا این همه، سوسیالیسم غیرسیاسی همچنان سر برمی

ی کارگرششششان تازه به حرک  افتاده  مانده بودند و دبقهکه از لحاظ اقتصشششادی دقب

بورفوازی غالب بود، همچون  اریس، یا در  بود، یا در کشششورهایی که هنوز خرده

ی کارگرششششان از نظر سشششیاسشششی ناتوان بود، مانند بلفی ، یا  کششششورهایی که دبقه

ی دبقاتی کارگران سشخن گپ ، ششد از مبارزه                                  سشران ام در کششورهایی که اسشاسشا  نمی

 .همچون روسیه

ی دبقاتی در میان                                                          اما این سششوسششیالیسششم  دید  غیرسششیاسششی دیگر آرام نبود  مبارزه

ها و  نی ای »تبلیغ دملی« از راه کلاز یش شششششناخته شششششده بود  بهکارگران بیش

ها، این سششوسششیالیسششم نوین »تبلیغ دملی« از درید تودئه و ق ر فردی را ان من

ی                                                                 ایگزین کرد  کسششی که این سششوسششیالیسششم غیرسششیاسششی   رودونی را به درصششه

ی صششششن تی زمانه کشششششاند و از این راه آنارشششششیسششششم مدرن را  دید آورد،  منازده

 .بود (Bakunin) باکونین

گرف  و لازم بود در برابرش ایسشتاد،  نپوک او در »انترناسشیونال« هر دم فزونی می

اگر قرار بود کشاری کشه مشارکس و انگلس یش  دمر صشششششره آن کرده بودنشد بر بشاد  

ی احزاب ک نه را نرود و سوسیالیسمی با خصل  سیاسی شششش سوسیالیسمی که همه

بنیاد و  راکنده فروکاسشته  ی  ن انی، سشسش به لرزه انداخته بود شششششششششششش به ی  فرقه

سشان،  ی دزد سشرکوبش کند  بدینسشادگی همچون ی  دسشتهنششود که  لیس بتواند به

ی بزرگ میان مارکس و باکونین  دید آمد که به انشقاق »انترناسیونال«  آن منازده

 .و سران ام به  ایان آن ان امید
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دنوان درو شورای دمومی »انترناسیونال«  ها، انگلس بهی این کشمکشدر همه

دبیر مکاتباتی برای بلفی  و اسش انیا، و سش س برای ایتالیا و اسش انیا     ۱۸۷۱ در  

نقششی بر سشته ایپا کرد  در این ا باید به همین اششاره بسشنده کنیم، چرا که ششرحی  

  مپصشششل از ف الی  انگلس در »انترناسشششیونال« نه تن ا از حدود این نوششششته فراتر

 لسششا  و مکاتبا  شششورای دمومی               ی کامل  صششور رود، بلکه مسششتلزم مدال همی

اند  با  ایان »انترناسشیونال«، ف الی  مسشتقیم و دملی  اسش  که هنوز منتششر نششده

چیز از اهمی  خود برای  انگلس و مارکس در حزب متوقه شششد، اما کارشششان هیچ

 .سیاسی از دس  نداد  یشرف  دلمی و

ی مرگ کشششانده بود، و  اختلافا  و آزار و  یگردها »انترناسششیونال« را تا آسششتانه

سششششران ام نیز دمرش به  ایان رسششششید  دل  بنیادی این امر آن بود که متموری   

 ا در  ریان بود و  تاریخی خود را به ان ام رسششششانده بود:  نبش کارگری در همه

ی کارگر چنان محکم اسششششتوار شششششده بود که  یوند  المللی کل دبقههمبسششششتگی بین

                                                                      رسشمی ی  ان من، که صشرفا  برای همین هده بنا ششده بود، به قیدی آششکار بدل  

های  دموکراسششششی یکی  س از دیگری  یروزیشششششده بود  در آلمان، سششششوسششششیال

گشکاری  توانسششششش  بشه تشتثیرگشکاری بر قشانونآورد و حتی میدسششششش  میکننشده بشهت یین

ای رسشیده بود، ف الی  حزبی هرچه بیششتر  چنین مرحلهبیندیششد   ایی که امور به  

های اقتصششادی و سششیاسششی کشششورها ت یین شششود، و نه همچون  بایسشش  با ویفگیمی

 .ی تبلیغ اصول دام                    گکشته صرفا  بر  ایه

گرف ، نه بدان م نا که همبسششششتگی   نبش بیش از  یش خصششششلتی ملی به خود می

رو کشه بیش از هر چیز تحش  تشتثیر  المللی نشادیشده انگشاششششششتشه ششششششود، بلکشه از آنبین

 .بایس  در آن دمل کندخصوصیا  مردم و ساختار دولتی بود که می

ی  یششششروی سشششوسشششیالیسشششم،  دنوان ی  سشششازمان، در نتی هانترناسشششیونال« به»

در   (League of the Just) «هاکمونیسشش   یهقدر زائد گشششته بود که »اتحادهمان
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المللی  رولتشاریشا همچنشان  شابر شا مشانشد و مشارکس و  زمشان خود  امشا همبسشششششتگی بین

آنکشه نیشازی بشه دنوان رسشششششمی یشا تشتییشد بیرونی بشاششششششد، نمشاینشدگشان آن  انگلس، بی

 .آمدندشمار میبه

زیستند و  یوسته با  داری مدرن شششششششش میآنان که در لندن شششششششش مرکز   ان سرمایه

اندازی  ی کشششورها در ارتباد بودند، چشششمهای همهترین سششوسششیالیسشش بر سششته

ی درونی  فراگیر از کل حرک  اقتصششادی و سششیاسششی و همچنین از مناسششبا  ویفه

ی دلمی و  آوردنشد  این، همراه بشا دانش گسشششششتردهدسششششش  میاحزاب گونشاگون بشه

قرنی که در  نبش  رولتاریایی اندوخته بودند، ایششششان را قادر  ی نیمی  ختهت ربه

های سشدحی و  سشاخ  تا در روند رششد احزاب مختله، امر اسشاسشی را از  نبهمی

بایسش  در قبال  های هر کششور میموقتی بازششناسشند و  ایگاهی را که سشوسشیالیسش 

های  ی مانیپسشش رسششتی تشششخیص دهند  این امر در همهدمسششائل روز اتخاک کنند به

آنان آششکار اسش   ششگپتی ندارد که دناصشر آگاه سشوسشیالیسشتی در سشراسشر کششورها  

سشرباز  رسشیدند، برای مششور  به سشراغ این دو ک نههرگاه به ورش ی  بحرانی می

هیچ  یرایه، بی رده و بیگشتند  آنان بیرفتند شششششش و هرگز ناامید بازنمیدر لندن می

کردنشد  هیچ هیچ تحکم، بشاورهشای خویش را بیشان میت شاره و در دین حشال بی

ای  دی بود، بی وده به کارگری، هیچ کس که سششرنوششش   رولتاریا برایش مسششئله

رف   اینکه آنان مششششششاوران کل  رولتاریای مبارز در ارو ا و  سشششششراغ این دو نمی

هشای گونشاگون گواهی  هشا بشه زبشانو نشامشه  هشا، مقشالا آمریکشا بودنشد، انبوهی از  زوه

 .دهدمی

به ب د، این بار سشششنگین و مسشششئولی  بزرگ تن ا بر دوش انگلس قرار    ۱۸۸۳از  

ی تکمیل، ناگزیر  گرف   و در همان زمان وظیپه یاف  آنچه را مارکس، در آسشتانه

رها کرده بود، به  ایان رساند  افزون بر این، انگلس بخش خود از کار مشترکشان  

کاربسششتن برداششش  ماتریالیسششتی از تاریخ در مسششائل روز و  را ادامه داد: ی نی به
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ی ی مارکس ششش انگلس در برابر حملا  و سونت بیرها  در کنار همهدفاع از نظریه

تر  هشای تشاریخی دنبشال کرد کشه  یشای در روشهشای ویفهاین وظشایه، او  فوهش

 .ای از دانش وارد شود                                                  آغازیده بود و مستلزم آن بود که تقریبا  به هر شاخه

دانسشششش    ی خود میترین وظیپهانگلس تکمیل میراث مارکس را نخسششششتین و م م

های  نوششتهها و دسش ابتدا ویرایش سشوم  لد اول »سشرمایه« را بر اسشاس یادداشش 

 امانده از نویسششنده گسششترش داد و بازبینی کرد و با حواشششی تکمیل نمود  این  به

 .منتشر شد ۱۸۸۳ویرایش در  ایان سال 

 Origin of the Family, of  انگلس اثر خود را با دنوان  ۱۸۸۴تابسشتان سشال  

Private Property and the State  «  خاسشتگاه خانواده، مالکی  خصشوصشی و

منتشششششر کرد  کاری که در حقیق  همان چیزی بود که مارکس خود قصشششد   «دول 

را  (Lewis H. Morgan) های مورگانان امش را داششش   او در این اثر  فوهش

ها را بسشد و گسشترش داد  مورگان در  در اختیار دموم قرار داد و در دین حال آن

های  یششششاتاریخی خود به همان برداشششش  مادی از تاریخ رسشششیده بود که بررسشششی

ششان بدان دسش  یافته بودند  دانش رسشمی و  مارکس و انگلس در تحقیقا  تاریخی

تر دلیشه  گونشه سشششششرکوب کنشد کشه  یشکوششششششیشد مورگشان را همشانارتشدوکس زمشان می

مورگشان از خدر فراموششششششی ن شا  یشابشد،  تن شامشارکس چنین کرده بود  لازم بود نشه

هشا بشایشد در  هشای او نیز  ر ششششششونشد  این  فوهشبلکشه خههشای تشاریخی  فوهش

ی  چارچوب برداشش  مادی تاریخ نزد مارکس و انگلس  ای گیرند و در ی  رششته 

ی  یشششاتاریخی و تاریخی را با هم  یوند دهند  درسشش  همین   یوسششته، مرحلههمبه

 .ای تحقد یافته اس صپحه ۱۴۶هده اس  که در آن کتاب کوچ  

منتشششر شششد که به بررسششی فرایند گردش سششرمایه   سششرمایه ی  سششال ب د  لد دوم

 رداخ    لد نخسش ، فرایند تولید ارزش و ارزش ارشافی را تورشی  داده بود   می

شد  کرد  در آن نشان داده می لد دوم، اشکال گوناگون گردش سرمایه را تبیین می
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فروششد  دار ارزش و ارزش ارشافی تولیدششده را میکه در هر دور گردش، سشرمایه

دوباره وسشایل تولید و    – س از کسشر مصشره ششخصشی   –تا بتواند با دواید حاصشل  

ی تولید ارزش و ارزش ارششافی تازه را فراهم آورد   لد  نیروی کار بخرد و زمینه

رف ، قرار بود به کل این فرایند ب ردازد:  می  ۱۸۸۸سشوم، که انتظار انتششارش در  

از  مله تبدیل ارزش به قیم  و تقسیم ارزش ارافی به ا زای گوناگون آن  ی نی 

 .ی زمین، سود، ب ره و غیرها اره

ی  زمشان بشا این تکمیشل میراث مشارکس، انگلس بشه ف شالیتی  رششششششور در درصشششششه هم

اگر بتوان آثشار بنیشادی و دقید او را بشا چنین    –نگشاری نیز دسششششش  زد  روزنشامشه

مش شمشودشششهوافه کشرد   تشوصشششششیشه  نششششششریشششاتشی  ای  در  مشقشششالا   از  ای  شرششششششمشششار 

از  سشوسیالیس   اریس و نویه تسشای  اششتوتگار  ،دموکرا  زوریخسشوسشیال چون

 .ی ف الی  انگلس اس نتایج این دوره

های  های او به زبانهای مت ددی از نوششتههای تازه و تر مهدر همین زمان، چاه

انگلیسشششی، ایتالیایی، فرانسشششوی، دانمارکی و  ز آن منتششششر ششششد که همه نیازمند  

ها و  یششششگپتارهایی از سشششوی او بودند  سشششران ام،  بازبینی و افزودن یادداشششش 

نیز   سشرمایه ی انگلیسشی  لد نخسش ی بازبینی تر مهکنندهی دششوار و خسشتهوظیپه

و ادوارد   (Samuel Moore) ای کشه سشششششاموئشل موربر دوش او افتشاد  تر مشه

 .انتشار یاف  ۱۸۸۷ان ام داده بودند و در  (Edward Aveling) ایولینگ

ترهشا توان  سشششششمی ان شام چنین کشاری را داششششششتیم  امشا این  چشه ت شداد از مشا  وان

گونه  سششال سششن، همچنان  وان مانده اسشش   هیچ  ۶۷کار، با و ود  ی ک نهرزمنده

هایی که گکشششته را به ی  از آن حسششاد تندخویی سششالخوردگی در او نیسشش ، هیچ

های  وانی را کس ب تر از او امکانا  و تواناییسششششتاید  هیچب ای تحقیر حال می

کس بیش از او در برابر خداهای  وانان بردبار نیسشششش   او به کند  هیچدر  نمی

ی  دلبانه مخاله اسشششش ، با دغدغه دلبی مقامهمان اندازه که با اتو یانیسششششم و  اه
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بیش از حد برای »آبرومندی« نیز سشر ناسشازگاری دارد  او به همان میزان با هر 

 نشدارد و بشه کشارهشایی  نشاتوانی  رمشددشایی کشه خود را موظه بشه ن شا  بششششششریش  می

نا کیری به های  برانو در نتی ه زیان  –زند که برای آن سششاخته نشششده  دسشش  می

ای کشه دلانشهخواهی سشششششادهگونشه کشه بشا نیش ورزد  همشانمخشالپش  می  –آورد  بشار می

 .کوشد هر حماقتی را تو یه کندمی

اهمی  شمردن گکشته  او  او برای اکنون ارزش کامل قائل اس ، اما نه به ب ای کم

اند، ارزش  ای از سشششوسشششیالیسشششم دلمی چششششیدههرگز همانند بسشششیاری که تن ا مزه

کس همچون او با چنین  کم نگرفته اسش   هیچهای نخسشتین را دسش سشوسشیالیسش 

بر  ای  دورینگآنتی که یادمانی درخششان از آن در –ی دانش خود  فروتنی درباره

 .سخن نگپته اس  –گکاشته 

انگلس همواره توانسشششششتشه خود را از توهمشا  رهشا نگشه دارد  این توانشایی از آن  

ای ن پته اسش  که در آن   ان بیش از هر سشدهی نیمروسش  که  شش  سشر او ت ربه

گری آرام و خونسشرد بدل  ها او را به مششاهدهی  یششین دگرگون ششد  این ت ربهسشده

انشد کشه هشای اخیر او را بشه این ادمینشان رسشششششانشدهکرده اسششششش   تمشام تحولا  سشششششال

ی حیشا  سشششششیشاسشششششی در  کننشدهچنشدان دور بشه نیروی ت یینای نشه رولتشاریشا در آینشده

تردید هنوز موانع بسششیار و بزرگی  داری بدل خواهد شششد  بیهای سششرمایهسششرزمین

های اقتصششادی  بر سششر راه قرار دارد، اما نیروهای  ویای تحول تاریخی در درصششه

گپ :  ناشششدنی باشششند  انگلس میتوانند چیرهاند که این موانع نمیو سششیاسششی چنان

توانیم آرزو کنیم که مناسشششبا  مو ود در همان   تی که »چیزی ب تر از این نمی

تر رشششد کنند  آنگاه  یروزی ما در زمانی م قول قد ی خواهد  روند بیشاکنون می

                                 سششوی نام لوم صششور  گیرد که ظاهرا   بود  بدترین ورششع آن اسشش  که   شششی به

برد  یشا رویشدادی  یش آیشد کشه تر می یششششششرفتی اسششششش  امشا در حقیقش  مشا را دقشب

ی کافی رششد کرده باششد،  که نیروی آن به اندازهدموکراسشی را  یش از آنسشوسشیال
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ی مردم به سششم  و سششویی تازه  در م رض آزمایشششی سششخ  قرار دهد  یا اندیشششه

هشای  منحره ششششششود  چنین رویشدادی بشه م نشای  نشگ خواهشد بود   نگی کشه نپر 

 « کندالمللی را نابود میانگیزد و همبستگی بینقومی را برمی

توان مدشابد میشل  یش انشداخش  یشا بشه تشتخیر                                     چنین رویشدادهشای بنیشادی را دب شا  نمی

هشا  دهنشد، بشایشد تشا حشد ممکن در   ش  منشافع خود از آنانشداخش   هنگشامی کشه رم می

هایی به هر قیمتی از آن  رهیز کرد،  برداری کنیم  اما آنچه باید در چنین زمانب ره

اتخاک »سششیاسشش  ما را ویانه« از سششوی حزب خود ماسشش   نباید بکوشششیم مسششیر  

زور غافلگیر کنیم یا با دی لماسشی از آن  یششی بگیریم  انگلس  دبی ی تحولا  را به

ایم که صشبر کنیم، و ششما نیز باید بیاموزید که زمان خود  به من گپ : »ما آموخته

را صبر کنید « اما مقصود او از صبر کردن، دس  روی دس  گکاشتن و دهان باز  

مشان بیپتشد،                                                             ه داششششششتن تشا یکی از کبوترهشای بریشان  تکشامشل خودانگیختشه در گلوینگش

دهی و تبلیغ بود   کار سشششازمان –نا کیر  نبود  بلکه صشششبری همراه با کار خسشششتگی

گویی یشا تردیشد  کشه بشه  یشآنمشان، بیبشایشد آرام و قشادع، بشا ایمشان بشه حقشانیش  آرمشان

تر  تر و روششن ی  رولتاریا را هرچه محکمدچار ششویم،  یوسشته تلاش کنیم تا توده

تن شا بشایشد  تری برسشششششانیم  مشا نشهبشه هم  یونشد زنیم و آنشان را بشه خودآگشاهی روششششششن

 .آموزش دهیم، بلکه باید بیاموزیم  بسیار بیاموزیم

مانیم، این انتظار چندان به درازا نخواهد کشید   وقتی ما به این شیوه در انتظار می

آنکشه  توانیم بیزمشانی کشه هر لحظشه را بشه ب ترین نحو ممکن بشه کشار گیریم، می

شش   های بی وده بدهیم، در زمانی کوتاه بر اورشاع مسشلد ششویم  آنگاه بیقربانی

کم یکی از  دران سوسیالیسم مدرن فرص  خواهد یاف  تا با چشمان  سمانی  دس 

 .اندها در  ی آن بودهاش سالخود آن چیزی را ببیند که دیدگان دقلانی

 ***** 



،کار  نوشته های اوفردریش انگلس:زندگی /38 

 

تا این ا کائوتسششکی چنین گپ   اما مرگ امیدی را که در وا سششین  مله بیان شششده  

 .بود از میان برد

ای را ترین وظیپهدر هشش  سشالی که از نگارش این سشدور گکشش ، انگلس بزرگ

خود   .سشرمایه ی خود گکاششته بود به ان ام رسشانید: انتششار وا سشین  لدکه بر د ده

 :نویسدی دشواری دظیم این کار چنین میی  لد سوم، دربارهاو در دیباچه

کردم که  ز ی  بخش  منتششر ششد، تصشور می  ۱۸۸۵زمانی که  لد دوم در سشال  »

های فنی در بر خواهد داششش   این در واقع  بسششیار م م،  لد سششوم تن ا دشششواری

درسشش  بود، اما هیچ تصششوری از مشششکلاتی که آن بخش بسششیار م م به بار آورد  

سششازی این اثر را تا این حد  نداشششتم، چه رسششد به موانع دیگری که در ن ای  آماده

 .به تتخیر انداخ 

نخسش  آنکه ر ه مداوم چشمانم برای سالیان دولانی زمان نوشتن مرا به حداقل  

توانم در زیر نور  ای که هنوز نیز تن شا در موارد اسشششششتثنشایی میگونهکاهش داد  به

نا کیر دیگری نیز بر مصششنودی قلم به دسشش  گیرم  افزون بر این، کارهای ا تناب

های آثار  یشششین مارکس و خودم،  های تازه و تر مهانتشششار چاه  –دوش من بود  

ای را ی تشازه                      هشایی کشه غشالبشا  مدشال شههشا و  یوسششششش هشا، دیبشاچشهو همچنین بشازبینی

تر ویراسش  انگلیسشی  لد نخسش  که زمان زیادی را گرف   دلبید، و از همه م ممی

و برای متن آن من مسئولیتی ویفه داشتم  هر کس رشد دظیم ادبیا  سوسیالیستی  

های آثار مارکس و خودم را ویفه ت داد تر مهللی در ده سششششال گکشششششته، بهالمبین

داسشتان خواهد بود که خوششحالی من از محدود بودن   یگیری کرده باششد، با من هم

سششان ناچار شششوم  و بدین  –توانم به متر مان یاری برسششانم  هایی که میت داد زبان

 .حد اس به –                         اثر را شخصا  بازبینی کنم 

المللی بود  ای از رششد متناظر  نبش کارگری بیناین گسشترش ادبیا  تن ا نششانه»

کرد  از آغشاز ف شالیش  دلنی  ای بر من تحمیشل میدور مشداوم وظشایه تشازهکشه خود بشه
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ها و  های ملی سششوسششیالیسشش سششازی  نبشی هماهنگما، بخش بزرگی از وظیپه

کشارگران کششششششورهشای گونشاگون بر دوش مشارکس و من ن شاده ششششششد  این وظیپشه بشه 

گرفش   در حشالی کشه حتی تشا وا سشششششین  یشابی  نبش متحشد فزونی مینسشششششبش  قشدر 

ی این بار را بر دوش داششش ،  س از مرگ او  روزهای دمر، مارکس سشش م دمده

من افتاد  گرچه امروز ارتباد مسشششتقیم دوش  تر تن ا بر  این بار  یوسشششته سشششنگین

احزاب کارگری ملی میان خودشششششان به قادده بدل شششششده و خوشششششبختانه هر روز  

امری   –ششود  ششود، با این حال کم  من هنوز اغلب خواسشته میتر چنین میبیش

ام بسشششیار سشششودمند اسششش   اما هر کس، همچون من، بیش از که برای کار نظری

ای   ن اه سشال در این  نبش ف ال بوده باششد، این کار برخاسشته از  نبش را وظیپه

دانشد  همچنشان کشه در قرن ششششششانزدهم چنین بود، در این  نشا شکیر میفوری و ا تنشاب

                 اند که دقیقا  به  ردازانی                     ی ارت اع صششرفا  نظریهزمان  رتلادم نیز کسششانی در سششویه

 .اندن ارت اع                                       رداز واق ی نیستند، بلکه صرفا  مداف اهمین دلیل نظریه

واق ی  آنکه زندگی من در لندن سشششبب ششششد که بیششششتر این ارتبادا  در زمسشششتان  

رو و نیز به سشششبب  صشششور  نامه و در تابسشششتان حرشششوری ان ام گیرد  از همینبه

ای از کشششششورها و مدبودا ، برایم  رششششرور   یگیری  نبش در شششششمار فزاینده

کارهایی   –ویفه در سشه ماه نخسش  سشال  و به  –ناممکن ششد که در غیر از زمسشتان  

 « را که نیازمند تمرکز مداوم بودند  یش ببرم

ششششششمرد، نشه یگشانشه مششششششکلاتش بودنشد و نشه هشایی کشه او برمیاین دششششششواری

 (Arbeiterzeitung) ی کشارگری وینترینششششششان  دکتر آدلر در روزنشامشهبزرگ

 :درستی بر این نکته انگش  گکاشته اس به

ی بزرگ انگلس به  رولتاریا بود  ما وا سشین هدیه سشرمایه انتششار  لد دوم و سشوم

گوییم، حال آنکه در حقیق  آفرینششششی نوین  دنوان »انتششششار« سشششخن میاز آن به

ششود،  ای که تن ا در سشرشش  بزرگان یاف  میبود  گرچه انگلس، با همان فروتنی
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که  داد  او، چناناهمی   لوه میهمواره کار خویش را در مقایسشششه با دوسشششتش کم

ها و  ها، گزیدهتوانسشش ، مسششیر اندیشششه را از خلال یادداششش کس دیگری نمیهیچ

مانده دنبشال کرد و دو  لشد  ایانی سشششششرمایه را تکمیشل نمود  بخش  مششششششاهدا  باقی

                 زده نبود  صشرفا   هایی ششتاببزرگی از این مواد، از حیث زبان، چیزی  ز یادداشش 

هیچ ترتیب و نظم  در  بی  –هایی که از کهن مارکس گکششته بود  ثب  گکرای اندیششه

هشا  ششششششده، در برخی دیگر تن شا بشا کلیشدوافه دور کشامشل  رداختشه                     برخی نقشاد تقریبشا  بشه

   ششده  گاه به آلمانی، گاه به انگلیسشی یا فرانسشوی، و اغلب به ششکلی ناخوانا تثبی 

دنبال کردن همان روششششی که در  لد نخسششش  بر مبنای تحلیلی اسشششتادانه از فرایند  

گردش سشرمایه دره ششده بود، و بسشد دادن مسشیر ارزش ارشافی، تقسشیم سشود به 

مشانشده،  ی مواد بر  شایی رانش  زمین بر  شایشها شاره و دسشششششتمزد کشارفرمشا، و نظریشه

فرسشا، بلکه مسشتلزم نیرویی فکری در حد  تن ا نیازمند تلاششی داق کاری بود که نه

خالد اصشششلی بود  تن ا انگلس قادر به ان ام چنین کاری بود، زیرا هیچ کس دیگر  

                              حتی در ریزترین  زئیشا   روابد    –هشا  تشا این حشد در روش اسشششششتشدلال و در دیشدگشاه

سرمایه،   نوا نبود  در دو  لد  ایانیبا مؤله هم  –داری  ی اقتصادی سرمایهتوس ه

آنکشه یشادمشانی اسشششششتوارتر از هر تنشدیس برنزی برای مشارکس بر شا کرد و بیانگلس  

گونشه کشه در  بخواهشد، نشام خود را نیز بشا حروفی مشانشدگشار بر آن حش  نمود  همشان

تواند تن ا نام یکی  نیز نمی سششششرمایه نا کیر بودند،زندگی، مارکس و انگلس  دایی

ی  سشرمایه  دنوانرا بر خود داششته باششد، بلکه در تاریخ اقتصشاد سشیاسشی همواره به

شششناخته خواهد شششد  و گرچه انگلس  اهایی را که مواد واق ی   مارکس و انگلس

ی لازم رسشششانده اسششش ، با کروششششه و  مانده از مارکس را  رورانده و به نتی هباقی

مشخص کرده و تا حد امکان در »روه مارکسی« باز رداخته، اما   «.F.E» حروه

خواهشد بود مرز میشان آنچشه از روه مشارکس و آنچشه از روه  کس هرگز قشادر نهیچ

 .روشنی ترسیم کندانگلس برخاسته، به
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هششای ادبی در ربود  تن شا  ی انبوهی از کششارهششا و درهمرگ انگلس را در میششانششه

ی آینشده دوبشاره بشه کنم هپتشهمشه نوششششششتشه بود »فکر می  ۹کشه خود در    –اش  بیمشاری

ی خود بر »نخستین ثمرا  ادبی  مانع از آن شد که مقدمه  –حال  دادی بازگردم«  

  را به  ایان رسشششاند   ۱۸۴۲در   Rheinische Zeitung یمارکس«  از روزنامه

بلافاصشله  س از آن قصشد داشش  مکاتبا  مارکس و لاسشال را منتششر کند  همچنین  

های کوتاه مارکس و خود را گرد آورد  چه ای از نوششششتهدر نظر داشششش  م موده

ای بود بر کتاب  ها  وا سششششین کاری که به  ایان برد، مقدمهرسششششد به دیگر برنامه

، که در آن  «  ۱۸۵۰تا    ۱۸۴۸ی دبقاتی در فرانسشه از  مبارزه» مارکس با دنوان

ای که هنوز سشراسشر ارو ا را دربر گرفته بود،  ی دوفان سشیاسشیمارکس، در میانه

ها را از شششراید اقتصششادی  ها و شششکسشش ها،  یروزیرویدادهای سششیاسششی، خیزش

 –ها نقش داششتند  رویدادهایی که خود او و مارکس نیز در آن  –زمان تورشی  داد  

اندازی از آینده دررششششه کرد که دق  کاملش را رخدادهای  و در همان حال چشششششم

ای فششششششرده امشا فراگیر از انشد  در این مقشدمشه، انگلس در ادامشهکنونی اثبشا  کرده

اش، تپاو  بزرگ  تاریخ ارو ا تا روزگار ما، با همان دق  و شششششپافی  همیشششششگی

دهد  انقلابی که ی امروز را نششان میو »انقلاب«  یوسشته  ۱۸۴۸میان »انقلاب«  

 .داری  یروز خواهد شدی آن بر سرمایهواسدهارگر زمان ما بهی کدبقه

نا کیر را در  های شششکسشش امان، تصششویرهای خیالین از سششنگربندیاو با انتقادی بی

هم ششکسش  و امید ارت اع ارو ایی را که کارگران به نبردی خیابانی کششانده ششوند  

گسششششیخته در هم کوبیده شششششوند، بر باد داد  او نشششششان داد که تا در صششششپوفی ازهم

دگرگونی در هنر  نگ، ششکل قدیمی مبارزه را ناممکن سشاخته اسش ، در حالی که 

فراهم   –ویفه حد رأی  به –ی کارگر در حقوق سشیاسشی تازه  سشلاحی نو برای دبقه

گوید: »دنز ی حاکم در برابرش ناتوان بود  انگلس میشده اس   سلاحی که دبقه

کنندگان”، با  کند  ما، “انقلابیون”، “سشششرنگونچیز را وارونه میتاریخ   ان همه
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یشابیم   ابزارهشای قشانونی بسشششششیشار ب تر از غیرقشانونی و زور بشه کشامیشابی دسششششش  می

ای کشه خود  شدیشد آورده از هم “حزب نظم” خودخوانشده در برابر ششششششراید قشانونی

زننشد: “قشانونیش  مرگ   شاششششششد  آنشان بشا نومیشدی همراه بشا اودیلون بشارو فریشاد میمی

ای  گیریم، اندامی نیرومند، چ ره ماسششش ”، حال آنکه ما از همین قانونی  نیرو می

لوه نباششیم  آوریم  اگر چنان سشادهگلگون و سشیمایی از زندگی  اودان به دسش  می

های خیابانی آنان را خشششنود کنیم، چیزی  ز نابودی در برابر  که با رفتن به  نگ

 « مانداین قانونی  مرگبار برایشان باقی نمی

سشال  یش در    ۱۶۰۰ی خود یادآور ششد که گویانهی بکلهششیوهدر  ایان، انگلس به

ی رغم همشهدلی  –مسشششششیحیشان    –ام راتوری روم نیز حزبی انقلابی و خدرنشا   

»قوانین اسشتثنایی« به ششکلی رششد یافتند که به لششکری بدل ششدند که هیچ نیرویی  

قادر به سششششرکوبشششششان نبود و در ن ای  خود ام راتوری روم را »انقلاب« کردند   

ای او را نوششش   همان ماهی که بیماری  ۱۸۹۵مارس    ۶انگلس این مقدمه را در  

 .در چنگ گرف  و دیری ن ایید که از میان برد

بنویسد که   ۱۸۸۷حد داش  در سال   (Karl Kautsky) در صشورتی که کائوتسکی

دید، چه بسششیار بیشششتر  انگلس با چشششم دقلانی خود  یروزی کارش را از  یش می

                                                                            باید آگاهی او از  یروزی  نزدی  از آن زمان به ب د تقوی  ششده باششدد در سشالگرد  

ها در انتخابا   ارلمانی آلمان رم تولد او،  یروزی سششوسششیالیسشش سششال  هپتادمین  

                                              هشای ام راتوری تن شا امتیشازششششششان این بود کشه م  ر  ای کشه در آن قشدر داد   یروزی

،  ۱۸۹۰ها بزنند  در اول ماه مه دولتی را بر سششند رسششمی  یروزی سششوسششیالیسشش 

در    ۱۸۸۹المللی که سشال  های کنگره بزرگ بینبورفوازی ارو ا در برابر قد نامه

 شاریس برگزار شششششششده بود بشه لرزه افتشاد  در سششششش تشامبر همشان سششششششال، قشانون  

 رشدسشوسشیالیسشتی  س از دوازده سشال لیو ششد، و در اکتبر کنگره حزبی در هاله

(Halle)   الملل  ، انگلس توانسشششش  به ی  بین۱۸۹۳او     ۱۲تشششششکیل گردید  در
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الملل سوسیالیستی زوریخ« ششششش نا کیر شششششششش »کنگره بیننوین، نیرومندتر و شکس 

ودو سشال بار دیگر به شش رهای  ششادمانه خوششامد بگوید  هنگامی که  س از  ن اه

دادنشد کشه او و مشارکس  وین و برلین نگریسششششش ، این شششششش رهشا برایش گواهی می

تواننشد بشا غرور و ررشششششایش  بشه کشار خود  انشد، و اکنون می»بی وده مبشارزه نکرده

 « بنگرند

توانسشش  بانگ برآورد: »دیگر سششرزمینی، دولتی بزرگ   ر از شششور و شششادی می

به دموکراسشششی نیرویی نباششششد که همه ناگزیر از  و ود ندارد که در آن سشششوسشششیال

دهد، با در نظر آن باشششششند  هر آنچه در این   ان بزرگ روی میحسششششاب آوردن  

های بزرگ” هسششششتیم که باید از آن بیم دهد  ما یکی از “قدر داشششششتن ما رم می

ها به آن وابسششته اسشش  «  های بزرگ” سششرنوششش داششش  و بیش از دیگر “قدر 

   ۱۸۹۴های شششکوهمند در انتخابا   ارلمانی فرانسششه و بلفی  در سششال   یروزی

، با و ود »ورششششش ی  محاصشششششره« و فسشششششاد و ارداب  ۱۸۹۵انتخابا  ایتالیا در  

ها و  یروزی  نا کیر اندیشهمقاوم شششششششش همگی نشانگر  یشروی   (Crispi) کریس ی

هشایی بود کشه مشارکس و انگلس برای  رولتشاریشا بنشا ن شاده بودنشد  سشششششران شام  تشاکتیش 

بخششی بود که به گوش                                        بار حزب  اتکای بر زور، آخرین خبر مسشر فرو اششی خپ 

ی در حال احترشار ارتش  یروزمند سشوسشیالیسشم رسشید  و هنگامی که دهنده سشازمان

اش خاموش گشش ، این باور  او  بسشته ششد و آگاهی  ۵چششمانش برای همیششه در  

المللی امیشدهشایی را را بشا خود برد کشه حزب کشارگری آلمشان و نیز حزب کشارگری بین

در تالار کنپرانس برلین از آنان و برای آنان بیان    ۱۸۹۳سشششش تامبر    ۲۲که او در  

ه به ان ام  کرده بود، برآورده خواهند سششاخ : »رفقا، من مدمئنم که شششما همیششش

 « تان ادامه خواهید دادوظیپه

توانشد برای این  ان شام این وظیپشه زیبشاترین بنشای یشادبودی اسششششش  کشه  رولتشاریشا می

 .                                              رهبر وفادار شش »اک ار   کار متحد« شش برافرازد
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ای تحقد خواهد یاف  که انگلس تن ا چند روز  یش از مرگ، در  آنگاه  یشششششگویی

اش بیان کرده بود  »بیداری«، منتشششرشششده در  های منتشششرشششدهوا سششین نوشششته

 ):در  الرمو [La Ricossa] لا ریکوسا نامه سوسیالیستیهپته

 یش از هر چیز بگکار سشتمدیدگان صشپوه خود را فششرده کنند و دسشتان خویش  »

ی کششششورها به یکدیگر برسشششانند  بگکار  رولتاریای  را از فراسشششوی مرزهای همه

المللی رشششششد کند و سششششازمان یابد تا آغاز قرن نوین او را به سششششوی  یروزی  بین

 « رهنمون سازد

 


